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Abstract
In representing social groups, the Holy Qur’an does not merely describe their beliefs and 
actions; rather, through linguistic and narrative strategies, it also constructs their social 
identities. Among the prominent groups represented in this manner are the disbelievers, 
who are characterized in various verses by denial of the truth, disputation, mockery, ar-
rogance, and influence over others. The present study seeks to analyze the representation 
of the social identity of the disbelievers in the Holy Qur’an based on Goffman’s theory 
of “dramaturgical analysis.” Within this framework, concepts such as role performance, 
impression management, self-presentation, the social stage, and the discrepancy between 
appearance and reality serve as the basis for analysis. The study employs a descriptive-an-
alytical method, with data selected from verses in which the disbelievers are depicted in 
dialogical, behavioral, and confrontational situations involving prophets, believers, or 
other audiences. The findings demonstrate that the Qur’an does not represent the disbe-
lievers merely as deniers of the truth; rather, it portrays them as social actors who seek to 
maintain their position on the social stage by performing specific roles, managing audi-
ence perceptions, concealing the truth, and displaying power and superiority. In addition 
to explaining the behavior of the disbelievers, this representation also serves a normative 
function by highlighting the boundary between faith-based and unbelieving identities. 
Accordingly, Goffman’s dramaturgical theory can provide an effective framework for 
understanding the social and communicative dimensions of the Qur’anic representation 
of the disbelievers.
Keywords: Holy Qur’an; Disbelievers; Social identity; Dramaturgical analysis theory; 
Goffman; Representation; Social interaction
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چکیده
قرآن کریم در بازنمایی گروه‌های اجتماعی، تنها به توصیف عقاید و کنش‌های آنان بسنده نمی‌کند، بلکه از 
طریق راهبردهای زبانی و روایی، هویت اجتماعی آنان را نیز صورت‌بندی می‌کند. یکی از گروه‌های برجسته 
در این زمینه، کافران‌اند که در آیات گوناگون با ویژگی‌هایی چون انکار حق، مجادله، استهزا، خودبرتربینی 
و تأثیرگذاری بر دیگران بازنمایی شــده‌اند. پژوهش حاضر می‌کوشــد با تکیه‌بر نظریه »تحلیل نمایشی« 
گافمن، چگونگی بازنمایی هویت اجتماعی کافران در قرآن کریم را تحلیل کند. در این چارچوب، مفاهیمی 
چــون اجرای نقش، مدیریت تأثر، خودنمایی، صحنــه اجتماعی و فاصله میان ظاهر و باطن، مبنای تحلیل 
قرارگرفته‌اند. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی اســت و داده‌ها از میان آیاتی انتخاب شــده‌اند که در آن‌ها 
کافران در موقعیت‌های گفت‌وگویی، کنشی و تقابلی با پیامبران، مؤمنان یا دیگر مخاطبان ظاهر می‌شوند. 
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرآن، کافران را صرفاً به‌عنوان منکران حقیقت بازنمایی نمی‌کند، بلکه 
آنان را در قالب کنشگرانی اجتماعی تصویر می‌کند که می‌کوشند از طریق اجرای نقش‌های خاص، مدیریت 
برداشت مخاطبان، پنهان‌سازی حقیقت و نمایش قدرت و برتری، موقعیت خود را در صحنه اجتماعی حفظ 
کننــد. این بازنمایی، افزون بر تبیین رفتار کافران، کارکردی هنجارســاز نیز دارد و مرز میان هویت ایمانی 
و هویت کفرآلود را برجســته می‌سازد. بر این اساس، نظریه نمایشی گافمن می‌تواند چارچوبی کارآمد برای 

فهم لایه‌های اجتماعی و ارتباطی بازنمایی کافران در قرآن کریم فراهم آورد.
کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، کافران، هویت اجتماعی، نظریه تحلیل نمایشی، گافمن، بازنمایی، کنش متقابل.
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1. بیان مسئله
ســتیز میــان حــق و باطــل، همــواره نمــودی اندیشــگی یافتــه اســت کــه یــک ســویة آن، 
کســانی‌اند کــه بــا کژتابی‌هــا و پیمــودن بیراهه‌هــا، »از ســر مصلحــت ســنجی‌های 
شــخصی و ســودجویی‌های فــردی، باطــل را دســتاویز خویــش می‌گیرنــد« )خلف‌اللــه، 
ــی،  ــای انحراف ــة رفتاره ــر، مطالع ــی معاص ــری جامعه‌شناس ــوی نظ 1401: 171(. در الگ
ــی  ــل اجتماع ــای متقاب ــث کنش‌ه ــژه از حی ــه به‌وی ــناختی، بلک ــر روان‌ش ــا از منظ نه‌تنه
ــت  ــاب هدای ــه کت ــر آن‌ک ــزون ب ــم، اف ــرآن کری ــان، ق ــن می ــت. در ای ــت اس ــز اهمی حائ
ــه و  ــان، جامع ــوع از انس ــای متن ــار از بازنمایی‌ه ــی سرش ــت، متن ــت اس ــن حقیق و تبیی
ــن مقــدس، گروه‌هــای  ــن مت ــد. در ای ــه شــمار می‌آی ــز ب ــش اجتماعــی نی الگوهــای کن
مختلــف انســانی نه‌تنهــا از حیــث باورهــا و مواضــع اعتقــادی، بلکــه از منظــر رفتارهــای 
اجتماعــی، شــیوه‌های گفت‌وگــو، مناســبات قــدرت، راهبردهــای اقنــاع و نحــوه حضــور 
ــد  ــه گــزارش عقای ــاً ب ــن منظــر، قــرآن صرف در عرصــه عمومــی بازنمایــی شــده‌اند. از ای
ــی،  ــاختارهای زبان ــری از س ــا بهره‌گی ــه ب ــد، بلک ــنده نمی‌کن ــا بس ــال گروه‌ه ــا اعم ی
روایــی و تقابلــی، نوعــی تصویــر اجتماعــی از آنــان ارائــه می‌دهــد کــه می‌توانــد مبنــای 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــناختی و ارتباط ــای جامعه‌ش تحلیل‌ه
ــم  ــرآن کری ــرا ق ــد؛ زی ــژه برخوردارن ــی وی ــران از جایگاه ــا، کاف ــن گروه‌ه ــان ای در می
ــگرانی  ــه کنش ــه به‌مثاب ــق، بلک ــران ح ــوان منک ــط به‌عن ــان را نه‌فق ــدد، آن ــات متع در آی
اجتماعــی معرفــی می‌کنــد کــه در تعامــل بــا پیامبــران، مؤمنــان و تــوده مــردم، از 
شــیوه‌های گوناگــون گفتــاری و رفتــاری بــرای تثبیــت موقعیــت خــود، تخریــب حقیقــت 
و تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی بهــره می‌گیرنــد. نســبت دادن اوصافــی چــون ســحر، 
ــرای خاموش‌کــردن  ــه ب ــان، مجادل ــر مؤمن ــران، اســتهزا و تحقی ــه پیامب ــراء ب ــون و افت جن
حــق، دعــوت بــه اعــراض از قــرآن و تــاش بــرای پنهان‌ســازی حقیقــت، همگــی نشــان 
ــه در  ــت، بلک ــلبی نیس ــا س ــی ی ــع درون ــک موض ــا ی ــرآن تنه ــر در ق ــه کف ــد ک می‌ده
بســیاری از مــوارد، در قالــب نوعــی نقش‌آفرینــی اجتماعــی و مدیریــت صحنــه تعامــل 
بازنمایــی می‌شــود. ایــن کنــش دوســویه، انطبــاق عمیقــی بــا نظریــه »تحلیــل نمایشــی«1 

1. Dramaturgical Analysis.
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قرآن و علوم اجتماعی، دوره 6، شماره 2، 1191405 

ــب شــیکاگو دارد  اروینــگ گافمــن1 )1922-1982 م(، از جامعه‌شناســان معــروف مکت
کــه در آن فــرد بــا تفکیــکِ دقیــقِ میــانِ »جلــو صحنــه«2 و »پشــت صحنــه«3، درصــدد 
کنتــرل اطلاعــات ارائه‌شــده بــه مخاطبــان اســت )گافمــن، ۱۳۹۴: ۴۸(. در پرتــو نظریــة 
»تحلیــل نمایشــی« گافمــن، جامعــه به‌ســان صحنــة نمایــش و کنشــگران، بازیگــران ایــن 

فضــای نمایشــی هســتند.
ــی  ــاد اجتماع ــم ابع ــرای فه ــازه‌ای ب ــق ت ــد اف ــه می‌توان ــن نظری ــوب، ای ــن چارچ در ای
ــی،  ــل اجتماع ــش متقاب ــل کن ــن در تحلی ــاید. گافم ــرآن بگش ــران در ق ــی کاف بازنمای
زندگــی اجتماعــی را بــه صحنــه‌ای نمایشــی تشــبیه می‌کنــد کــه در آن افــراد می‌کوشــند 
ــان،  ــت مخاطب ــرل برداش ــر و کنت ــم ظاه ــر، تنظی ــت تأث ــش، مدیری ــرای نق ــق اج از طری
تصویــری مطلــوب از خــود ارائــه دهنــد. مفاهیمــی ماننــد اجــرا، وجهــه، مدیریــت تأثــر، 
جلوصحنــه و پشــت‌صحنه در ایــن نظریــه، امــکان آن را فراهــم مــی‌آورد کــه رفتارهــا و 
ــوان  ــادی، بلکــه به‌عن ــه واکنش‌هــای اعتق ــاً به‌مثاب ــه صرف ــرآن ن ــران در ق گفتارهــای کاف

ــرای حفــظ منزلــت، نفــوذ و قــدرت اجتماعــی تحلیــل شــوند. راهبردهایــی ب
در باب ضرورت و اهمیت این پژوهش، توجه به دو نکته اساسی ضروری است:

ــتم  ــرن بیس ــان ق ــن جامعه‌شناس ــی از تأثیرگذارتری ــک یک ــن، بی‌ش ــه گافم ــت آنک نخس
اســت کــه نظریــه »تحلیــل نمایشــی« او نه‌تنهــا در جامعه‌شناســی، بلکــه در حوزه‌هــای 
ــری  ــای نظ ــوان مبن ــی به‌عن ــات فرهنگ ــی و مطالع ــی، زبان‌شناس ــی اجتماع روان‌شناس
بنیادیــن بــرای تبییــن تعامــات انســانی شــناخته می‌شــود. گافمــن بــا عبــور از تحلیل‌هــای 
ســاختارگرایانه کلان، »جامعه‌شناســی زندگــی روزمــره« را پایــه نهــاد و ابزارهایــی چــون 
ــی« را  ــای اجتماع ــه« و »نقش‌ه ــت صحن ــه و پش ــو صحن ــت«، »جل ــت برداش »مدیری
فراهــم کــرد کــه همگــی بــرای تحلیــل رفتــار کنشــگران در هــر بافــت اجتماعــی، اعــم 

ــا دینــی، کارآمــدی اثبات‌شــده‌ای دارنــد. از متــون ادبــی ی
ــن اســت کــه »کفــر«  ــم در ای ــرای معــارف قــرآن کری ــن رویکــرد ب دوم، ســودمندی ای
ــیِ انتزاعــی نیســت؛ بلکــه در بســیاری از  ــا عقیدت ــه الهیاتــی ی در قــرآن، تنهــا یــک مقول
1.Erving Goffman.

2. Front Stage.

3. Back Stage.
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آیــات، بــا »رفتارهــای اجتماعــی« و »کنش‌هــای تعاملــی« کافــران )ماننــد اســتهزا، تظاهر 
بــه نفــاق، تفاخــر و تــاش بــرای حفــظ وجهــه در برابــر پیامبــر و مؤمنــان( گره‌خــورده 
اســت. به‌کارگیــری نظریــه گافمــن بــه مــا کمــک می‌کنــد تــا ایــن کنش‌هــا را نه‌فقــط 
به‌عنــوان »گنــاه«، بلکــه به‌مثابــه نوعــی »نمایــش اجتماعــی« تحلیــل کنیــم. ایــن 
ــرده و  ــی ک ــر بازخوان ــب معاص ــرای مخاط ــات را ب ــناختی« آی ــیاق جامعه‌ش روش، »س
ــران و تــاش  ــا ترســیم دقیــق صحنه‌آرایی‌هــای کاف ــرآن ب ــه ق نشــان می‌دهــد کــه چگون
ــر  ــه تصوی ــان را ب ــت برداشــت دیگــران، ابعــاد اجتماعــی انحــراف آن ــرای مدیری ــان ب آن
ــن  ــر و مت ــی معاص ــان جامعه‌شناس ــل زدن می ــا پ ــش ب ــن پژوه ــن، ای ــد؛ بنابرای می‌کش
وحیانــی، بــه غنــای »جامعه‌شناســی قــرآن« کمــک کــرده و افــق جدیــدی بــرای تفســیر 
ــیری  ــا تفس ــی ی ــاً کلام ــای صرف ــر از رویکرده ــی فرات ــخصیت‌های قرآن ــی ش رفتارشناس

ــاید. ــنتی می‌گش س
بــر همیــن اســاس ایــن مقالــه بــا بهره‌گیــری از چارچــوب نظــری الگــوی جامعه‌شــناختی 
»نمایشــی« از گافمــن و بــا تکیه‌بــر تحلیــل آیــات مربــوط بــه کافــران در قــرآن کریــم، 
بــه روش تحلیلــی- توصیفــی بــه دنبــال تبییــن ایــن فرآینــد اســت تــا شــخصیت نمایشــی 
ــن  ــی ای ــش اصل ــن روی، پرس ــد. از همی ــی نمای ــی بازخوان ــر اجتماع ــران را از منظ کاف
ــه  ــن، چگون ــوی گافم ــاس الگ ــر اس ــی ب ــران در کلام وح ــخصیت کاف ــه: ش ــت ک اس
ــل  ــان را مخت ــازی نمایشــی آن ــاگری، ب ــن افش ــا ف ــه ب ــرآن چگون ــود و ق ــی می‌ش بازنمای

می‌ســازد؟

2. پیشینه پژوهش
در رابطــه بــا معناشناســی کُفــر و تحلیــل شــخصیت کافــران و بیــان ویژگی‌هــای آن‌هــا در 
ــه  ــی به‌صــورت جداگان ــر تفاســیر، پژوهش‌هــای متعــدد و فراوان ــم، عــاوه ب ــرآن کری ق
انجام‌شــده کــه برشــمردن همــه آن‌هــا از حوصلــه ایــن پژوهــش خــارج اســت؛ در حــوزه 
ــاب »بررســی معناشــناختی واژه کُفــر در قــرآن  ــه کت ــوان ب ــه می‌ت ــن زمین کتاب‌هــا در ای
ــناختی،  ــیری معناش ــاب در س ــن کت ــنده در ای ــه نویس ــودروان )1391( ک ــم« از خ کری
ــن  ــرار داده اســت. در ای ــم مــورد تجزیه‌وتحلیــل ق ــدگاه قــرآن کری مفهــوم کفــر را از دی
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ــرآن  ــر در ق ــتعمال کف ــوارد اس ــز م ــق آن و نی ــر و مصادی ــوی کف ــای لغ ــدا معن ــیر ابت مس
ــاق، شــرک،  ــم همســان همچــون: نف ــا مفاهی ــر ب ــوم کف بیان‌شــده و ســپس رابطــه مفه
ظلــم، کبــر و ... نشــان داده‌شــده و بــه دنبــال آن تقابــل مفهــوم کفــر بــا مفاهیــم متضــاد 
همچــون: ایمــان، اســام، شــکر، تقــوا و ... بازگــو گردیــده اســت. همچنیــن احمدیــان 
ــن واژه  ــی از ای ــوّل معنای ــیر تح ــه س ــرآن« ب ــر در ق ــواع کف ــاب »ان ــز در کت )1399( نی
و مفاهیــم اصطلاحــی آن در کلام وحــی می‌پــردازد. عــاوه بــر ایــن، مقــالات و 
پژوهش‌هایــی در رابطــه بــا موضوعــات مرتبــط بــا مســئله »کُفــر« در بســتر آیــات قــرآن 

ــود: ــاره می‌ش ــا اش ــن آن‌ه ــه مهم‌تری ــه ب ــه ک ــم انجام‌گرفت کری
مقالــه »حــوزه معنایــی واژه کفــر در قــرآن کریــم« از شــهیدی )1384( کــه بــه بررســی 
وعنــای واژة کُفــر و کلمــات پیرامونــی آن پرداختــه اســت. مقالــة »معنی‌شناســی تاریخــی 
واژة )کفــر( از کاربســت جاهلــی تــا تضمیــن نحــوی در قــرآن« از قره‌خانــی و دیگــران 
)1395( کــه حاصــل ایــن تحقیــق در پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه چگونــه بــر اســاس 
قاعــدة تغییــر و توســیع معنایــی، مفهــوم اولیــة واژة »کُفــر« تحــول وگســترش یافتــه ومعانی 
مختلــف بــر آن مترتــب گشــته اســت؟ همچنیــن بــر اســاس تضمیــن نحــوی، قــدرت ایــن 
واژة محــوری در تأثیرگــذاری بــرای افــزودن حــرف جــر بــر واژگانــی مثــل جحــد، ظلــم، 

کــذب و شــرک وافزایــش وتقویــت معنــای انــکار درآنهــا چگونــه اســت؟
ــی  ــه و صدیق ــم« از ریکی‌کوت ــرآن کری ــان در ق ــر و ایم ــی کُف ــتعاره مفهوم ــة »اس مقال
)1402( کــه ایــن پژوهــش بــه هــدف شناســایی و تحلیــل اســتعاره‌های مفهومــی، 
ــم  ــات مبارکــه شــش جــزء آخــر قرآن‌کری ــه مفاهیــم »کفــر« و »ایمــان« در آی متعلــق ب
ــا شــیوه بیــان مفاهیــم انتزاعــی توســط قرآن‌کریــم آشــکار گــردد.  انجــام شــده اســت ت
ــن‌ضمیر و  ــره(« از روش ــوره بق ــوردی: س ــه م ــرآن )مطالع ــر در ق ــت کف ــة »کاربس مقال
مهدوی‌ارجمنــد )1403( کــه ایــن مقالــه کاربســت واژة »کفــر« در قــرآن را معطــوف بــه 
یکــی از تعاریــف فقهــی آن کــه عبــارت از »عــدم اســام« اســت، بررســی کــرده اســت. 
ــة  ــوری رابط ــر تئ ــه ب ــا تکی ــرآن ب ــر در ق ــن و کف ــی ام ــوزة معناشناس ــة »واکاوی ح مقال
هم‌نشــینی سوســور« از جلیلــی و جوانــرودی )1403( کــه ایــن جســتار درصــدد کشــف 

ــا اســتفاده از رابطــة هم‌نشــینی اســت. ــر« ب ــن« و »کف ــای دو واژة »ام معن
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ــشِ  ــتعاری و بین ــان اس ــة »زب ــه مقال ــوان ب ــز می‌ت ــن نی ــی گافم ــة نمایش ــوزة نظری در ح
جامعه‌شــناختی اروینــگ گافمــن« از یعقوبی‌چوبــری )1396( اشــاره نمــود کــه هــدف 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــناختی گافم ــل جامعه‌ش ــتعاری در تخیّ ــان اس ــن زب ــه، تبیی ــن مقال ای

ــۀ معاصــر اســتعارۀ لیــکاف اســت.  رویکــرد نظری
بــا وجــود پژوهش‌هــای پیشــین دربــاره واژه »کفــر« در قــرآن کریــم، بیشــتر ایــن مطالعات 
ــی،  ــوزه معنای ــی ح ــه بررس ــی ب ــا مفهوم ــناختی ی ــناختی، زبان‌ش ــای معناش ــا رویکرده ب
تحــول تاریخــی و کارکردهــای واژگانــی ایــن مفهــوم پرداخته‌انــد و کمتــر بــه بازنمایــی 
ــی  ــن پژوهش‌های ــد. همچنی ــرآن توجــه کرده‌ان ــن ق ــران در مت شــخصیت اجتماعــی کاف
ــاً بــر تبییــن مبانــی نظــری  کــه بــه نظریــه نمایشــی اروینــگ گافمــن پرداخته‌انــد، عمدت
ــه  ــی ب ــون دین ــل مت ــد و آن را در تحلی ــا کاربردهــای جامعه‌شــناختی آن متمرکــز بوده‌ان ی
ــن  ــی گافم ــه نمایش ــری از نظری ــا بهره‌گی ــر ب ــش حاض ــن‌رو، پژوه ــد؛ ازای کار نگرفته‌ان
ــل  ــم را تحلی ــرآن کری ــران در ق ــی کاف ــخصیت اجتماع ــی ش ــیوه بازنمای ــد ش می‌کوش
کنــد و نشــان دهــد کــه رفتارهــا، گفتارهــا و کنش‌هــای آنــان چگونــه در قالــب نوعــی 
ــد  ــه می‌توان ــردی ک ــت؛ رویک ــده اس ــیم ش ــرآن ترس ــات ق ــی« در آی ــش اجتماع »نمای

ــم آورد. ــرآن فراه ــر در ق ــوم کف ــاد اجتماعــی و ارتباطــی مفه ــری از ابع درک عمیق‌ت

3. اروینگ گافمن و نظریة تحلیل نمایشی
ــدت درازی  ــه م ــت ک ــکا اس ــزرگ آمری ــان ب ــی از جامعه‌شناس ــن یک ــگ گافم اروین
ــد.  ــمار می‌آی ــه ش ــی ب ــه جامعه‌شناس ــه نظری ــرح در عرص ــخصیت مط ــک ش ــوان ی به‌عن
وی »بــا نــوآوری و پژوهــش در نظریــه »کنــش متقابــل نمادیــن«1، ایــن نظریــه را بــرای 
ســال‌ها بــه نظریــه مســلط در جامعه‌شناســی آمریــکا تبدیــل کــرد« )نیــازی و مرتضــوی، 
ــرد  ــان‌ها در فراگ ــه انس ــد ک ــان می‌کن ــن« بی ــل نمادی ــش متقاب ــه »کن 1394: 1(. نظری
کنــش متقابــل اجتماعــی، به‌گونــه‌ای نمادیــن، معناهایــی را بــه دیگــران انتقــال می‌دهنــد 
ــن  ــان از ای ــه تفسیرش ــر پای ــد و ب ــیر می‌کنن ــی‌دار را تفس ــای معن ــن نماده ــران ای و دیگ
نمادهــا، واکنــش نشــان می‌دهنــد )بوردیــو، 1390: 110(. ایــن نظریــه انســان را به‌عنــوان 

1.Symbolic Interactionism.
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یــک موجــود مختــار و فعــال در کنش‌هــای اجتماعــی می‌دانــد نــه یــک موجــود 
منفعــل کــه بــا فراگــرد ذهنــی و تفســیر خــود از موقعیــت، دســت بــه کنــش متقابــل در 

ــد. ــراد می‌زن ــط و اف ــر محی براب
ــویی وی را  ــی دارد؛ »از س ــت متناقض ــی موقعی ــه جامعه‌شناس ــه نظری ــن در عرص گافم
ــی تفکــر نظــری  ــان اصل ــی، تــک‌رو، خــارج از جری ــه‌ای کل ــد نظری جامعه‌شناســی فاق
ــای  ــر، پیونده ــوی دیگ ــد؛ و از س ــب می‌دانن ــاخته و غری ــات خودس ــدع اصطلاح و مب
اندیشــة وی بــا »دورکیــم«1، »زیمــل«2، مکتــب کنــش متقابــل نمــادی و اتنومتدولــوژی3 
و تــاش وی بــرای بنیــاد نهــادن جامعه‌شناســی زندگــی روزمــره، او را بــه نظریه‌پــردازی 

ــد« )ایمــان و مــرادی، 1390: 59(. ــل می‌کن ــا موقعیــت متناقــض تبدی ب
ــش  ــاب »نمای ــن در کت ــگ گافم ــط اروین ــار توس ــتین ب ــه نخس ــی« ک ــه »نمایش نظری
ــانی  ــات انس ــل تعام ــرای تحلی ــی ب ــد، چارچوب ــرح ش ــره«4 مط ــی روزم ــود در زندگ خ
از طریــق اســتعارة تئاتــر اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، کنشــگران اجتماعــی همچــون 
ــری کنترل‌شــده و  ــا تصوی ــد ت ــش، همــواره در تلاش‌ان ــة نمای ــک صحن بازیگــران در ی
مطلــوب از »خــود« را بــه مخاطبــان ارائــه دهنــد )گافمــن، ۱۳۹۴: ۴۸(. گافمــن در ایــن 
ــر  ــة تصوی ــه ارای ــه انســان‌ها را ب ــه جامع ــه پرداخــت کــه »چگون ــن قضی ــه ای رویکــرد، ب
معینــی از خودشــان وا مــی‌دارد، زیــرا جامعــه وادارمــان می‌ســازد کــه در میــان بســیاری 
ــدازه‌ای  ــا ان ــه ت ــه همیش ــردد ک ــبب می‌گ ــم و س ــان کنی ــده، نوس ــای پیچی از نقش‌ه

ــزر، 1383: 134(. ــیم« )ریت ــاری باش ــه شرمس ــض و مای ــاد، متناق غیرقابل‌اعتم
ــان تئاتــر می‌پنــدارد، روابــط اجتماعــی را  نظریــه گافمــن کــه زندگــی اجتماعــی را چون
1. Durkheim.

2. Georg Simmel.

3. اتنومتدولــوژی )Ethnomethodology( شــاخه‌ای از جامعه‌شناســی اســت کــه نخســتین بــار توســط هارولــد 
ــره از  ــی روزم ــراد در زندگ ــه اف ــردازد ک ــیوه‌هایی می‌پ ــی ش ــه بررس ــد و ب ــرح ش ــه ۱۹۶۰ مط ــکل در ده گارفین
ــر  ــی ب ــز اصل ــرد، تمرک ــن رویک ــد. در ای ــد می‌کنن ــیر و بازتولی ــی را درک، تفس ــت اجتماع ــا واقعی ــق آن‌ه طری
روش‌هــای عملــی و نانوشــته‌ای اســت کــه کنشــگران اجتماعــی در تعامــات روزمــره خــود بــرای معنــا دادن بــه 
ــارت  ــه عب ــد؛ ب ــه کار می‌برن ــل فهــم ســاختن رفتارهــای یکدیگــر ب ــراری نظــم اجتماعــی و قاب موقعیت‌هــا، برق
ــه  ــاختارهای کلان، بلک ــول س ــاً محص ــه صرف ــی ن ــم اجتماع ــد نظ ــان ده ــد نش ــوژی می‌کوش ــر، اتنومتدول دیگ
.)11-1 :1967 ,Garfinkel( ــت ــی اس ــادی زندگ ــای ع ــراد در موقعیت‌ه ــل اف ــیر متقاب ــا و تفاس ــه کنش‌ه نتیج
4. The Presentation of Self in Everyday Life.
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ازنظــر شــکل ظاهــری آن‌هــا و نــه ماهیــت و علــل پیدایــش آن، موردتوجــه قــرار می‌دهد. 
ــند و  ــوردار می‌باش ــابهی برخ ــت مش ــی از واقعی ــای اجتماع ــه ادعاه ــه کلی ــن نظری در ای
تفاوتــی میــان اعمــال خــوب و پســندیده و رفتارهــای نامطلــوب، پســت، یــا کــج‌رو وجود 
نــدارد. »در نظریــه گافمــن سلســله‌مراتب مرســوم فرهنگــی به‌کلــی کنــار گذاشته‌شــده 
اســت، بــرای مثــال فــرض بــر ایــن اســت کــه رفتــار بیمــاران می‌توانــد روانــکاو حرفــه‌ای 
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و تفــاوت میــان رفتــار صادقانــه و غیــر صادقانــه مــورد ســؤال 

ــر، 1368: 110(. ــرد« )گولدن ــرار می‌گی ق
ــی را  ــاخت اجتماع ــوده و س ــون نب ــای گوناگ ــدة نقش‌ه ــرد، آفرینن ــه ف ــن نظری در ای
ــه در ذات  ــی ک ــا انتظارات ــود را ب ــا خ ــد ت ــع می‌کوش ــه درواق ــد؛ بلک ــون نمی‌کن دگرگ
ســاخت اجتماعــی نهفتــه اســت، ســازش دهــد )ادیبــی و انصــاری، 1383: 56(. در ایــن 
ــا را از  ــی کاره ــا برخ ــند ت ــان‌ها می‌کوش ــتر انس ــه بیش ــد ک ــان می‌کن ــن بی ــتا گافم راس
دیــد افــراد جامعــه پنهــان کننــد و در نقــش دیگــری ظاهــر شــوند؛ لــذا یــک نقــش معیــن 
ــل نمایشــی گافمــن،  ــه تحلی ــی نظری ــد. ارکان اصل ــل انجــام نمی‌دهن ــه‌ای کام را به‌گون

بــه قــرار زیــر اســت:
جلــو صحنــه:1 جلــوی صحنــه، آن بخشــی از اجــرای نقــش اســت کــه معمولًا بــه صورتی 
ثابــت و عمومــی اجــرا می‌شــود تــا موقعیــت را بــرای کســانی کــه نمایــش را می‌بیننــد، 
مشــخص کنــد )یعقوبی‌چوبــری، 1396: 157(. گافمــن جلــو صحنــه را بخشــی 
ــاحت  ــن س ــود. ای ــه می‌ش ــان ارائ ــور مخاطب ــه در حض ــد ک ــگر می‌دان ــرای کنش از اج
شــامل ابزارهــای نمایــش )صحنه‌آرایــی، ظاهــر و رفتــار( اســت کــه فــرد از طریــق آن‌هــا 

ــرآورده ســازد )گافمــن، ۱۳۹۴: ۵۳(. ــه را ب ــا انتظــارات هنجــاریِ جامع می‌کوشــد ت
پشــت صحنــه:2 »پشــت صحنــه« یا فضــای خصوصــی، محلی اســت که کنشــگر در آن، 
اجــرای خــود را کنــار می‌گــذارد. در ایــن فضــا، بازیگــر می‌توانــد از نقــش عمومــی‌اش 
فاصلــه بگیــرد و نیــت واقعــی یــا تناقض‌هــای پنهانــش را بــروز دهــد. بــه تعبیــر گافمــن، 
پشــت صحنــه فضایــی اســت کــه داده‌هــای افشــاگرانه دربــارة واقعیــت کنشــگر در آن 

1. Front Stage.

2. Back Stage.
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نهفتــه اســت )همــان: ۱۲۵(. پشــت صحنــه در حقیقــت جایــی اســت کــه واقعیت‌هــای 
ــت  ــن اس ــمی ممک ــای غیررس ــواع کنش‌ه ــده و ان ــته ش ــده انگاش ــه، نادی ــوی صحن جل
اتفــاق بیفتــد. هرچنــد کــه پشــت‌صحنه معمــولًا بــه جلــوی صحنــه نزدیــک اســت، امــا 
فاصلــه‌ای میــان ایــن دو وجــود دارد. ایفاکننــدگان نقــش بایــد اطمینــان داشــته باشــند کــه 

ــوند ــر نمی‌ش ــت‌صحنه ظاه ــه در پش ــوی صحن ــراد جل ــک از اف هیچ‌ی
ــرای حفــظ  ــت وجهــه و خطــای نقــش: گافمــن معتقــد اســت کــه کنشــگران ب مدیری
ــای  ــا از »خط ــد ت ــه« نیازمندن ــت وجه ــای »مدیری ــه فن‌ه ــود، ب ــش خ ــروعیت نمای مش
نقــش«1 یــا شکســت نمایــش جلوگیــری کننــد. خطــای نقــش زمانــی رخ می‌دهــد کــه 
ــت واقعــیِ بازیگــر ایجــاد شــود و مخاطــب )در  ــان اجــرای نمایشــی و هوی شــکافی می
اینجــا، وحــی الهــی( بــه ایــن تناقــض پــی ببــرد )ر.ک: فرونــد، ۱۳۸۹: ۲۳۰(. در بســتر 
ــای  ــع خط ــد، درواق ــاش می‌کن ــران را ف ــان کاف ــات پنه ــی، نی ــه وح ــی، هنگامی‌ک قرآن
نقــش آنــان را برمــا ســاخته و امــکان ادامــه مدیریــت برداشــت را از آنــان ســلب 

می‌کنــد.

4. کُفر و کافران در قرآن
ــن واژه‌هــای به‌کاررفتــه در  ــامدترین و پرتکرارتری واژه »کُفــر« و مشــتقات آن از پربس
ــار در کلام وحــی به‌کاررفتــه اســت. اصــل  قــرآن کریــم اســت کــه درمجمــوع، 524 ب
معنــای )کُفــر( بــه معنــای پوشــاندن اســت )ابــن فــارس، 1422ق، 5: 191؛ راغــب 
الأصفهانــی، 1412ق: 714( و »بــه هرچــه چیــزی را بپوشــاند، »کفــر« گفتــه می‌شــود« 
ــن واژه در  ــر باارزش‌تری ــه »اگ ــت ک ــد گف ــش، 1392: 576(. بای ــی و فیاض‌بخ )روح
ــر آن، ضــد  ــه معنــای موضع‌گیــری در براب ادبیــات دینــی، ایمــان اســت، لاجــرم کُفــر ب
ــت از یکــی از سرنوشت‌ســازترین تصمیمــات انســان  ــن واژه اســت کــه حکای ارزش‌تری
ــدوی  ــن‌ضمیر و مه ــت« )روش ــای اوس ــر انتخاب‌ه ــیاری از دیگ ــده بس دارد و تعیین‌کنن

ــد، 1403: 102(. ارجمن
کُفــر بــه معنــای رد کــردن و عــدم اعتنـــا بـــه چیـــزی اســـت. عـــدم توجــه بــه إنعــام و 

1. Role Distance.
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احســان و عدم اعتنا به ذات الهـــی، آیـــات الهـــی و پیـــامبران از مصادیق کفر به‌حســاب 
می‌آیــد )مصطفــوی، ۱۳۶۰: 87/10-88(؛ بنابرایــن کفــر واژه‌ای اســت کــه بــر انواعــی 
ــه شــمار  ــق آن ب ــکار نبــوت از مصادی ــه خــدا و ان از گناهــان دلالــت دارد کــه شــرک ب

می‌آییــد )عســکری، بی‌تــا: ۲۲۸(.

5. تحلیل کنشگری کافران در قرآن کریم )بر اساس نظریه نمایشی گافمن(

الف( مفهوم‌سازی کُفر به‌عنوان یک »کنش اجتماعی«
کفــر در قــرآن در ســطح بنیادیــن، موضعــی اعتقــادی در برابــر ایمــان اســت؛ امــا نحــوه 
ــاً به‌صــورت »کنــش« و »تعامــل اجتماعــی« صورت‌بنــدی می‌شــود،  ــی آن غالب بازنمای
یعنــی امــری کــه در میــدان رابطــه بــا دیگــران )پیامبــر )ص(/مؤمنان/عمــوم مــردم( رخ 
ــر را  ــرآن بســیاری از نمودهــای کف ــن رو، ق می‌دهــد و پیامدهــای جمعــی دارد. از همی
ــا فعل‌هــای کنشــی )گفتــن، تکذیــب کــردن،  ــاً ذهنــی، بلکــه ب ــا گزاره‌هــای صرف ــه ب ن
ــران و…(  ــروی از س ــدن، پی ــر ورزی ــتن، مک ــردن، بازداش ــخره ک ــردن، مس ــه ک مجادل

ــد. ــان می‌ده ــی« نش ــگر اجتماع ــه »کنش ــران را به‌مثاب ــد و کافر/کاف ــر می‌کن تصوی
ــش  ــی و کن ــری علن ــه موضع‌گی ــل آن ب ــر، تبدی نخســتین صــورت اجتماعــی شــدن کف
گفتــاری در برابــر دعــوت الهــی اســت. قــرآن از »تکذیــب« به‌عنــوان کنشــی بیرونــی یــاد 
وَاهَا« )الشــمس: 

ْ
غ

َ
مُودُ بِط

َ
 ث

ْ
بَت

َّ
ــاهُ…« )یونــس: 10( و نیز »کذ

َ
ین جَّ

َ
ن

َ
بُــوهُ ف

َّ
کذ

َ
می‌کنــد: »…ف

ــن  ــد. در ای ــب کردن ــان[ را تکذی ــان ]پیامبرش ــبب طغیان‌گری‌ش ــه س ــود ب ــوم ثم 91(؛ ق
الگــو، کفــر فقــط »نداشــتن ایمــان« نیســت، بلکــه »کنــش تکذیــب« اســت؛ کنشــی 
ــی کــه  ــی جای ــد. حت ــر الهــی رخ می‌ده ــا پیامب ــی و در نســبت ب کــه در فضــای عموم
ــا کارکــرد اجتماعــی نشــان  ــه ب گاهان قــرآن از جحــود ســخن می‌گویــد، آن را کنشــی آ
ا« )النمــل: 27(؛ و آن را از روی  ــوًّ

ُ
مًــا وَعُل

ْ
ل
ُ
سُــهُمْ ظ

ُ
نف

َ
تْهَا أ

َ
ن

َ
یق

َ
می‌دهــد: »وَجَحَــدُوا بِهَــا وَاسْــت

ــه آن یقیــن داشــتند. ترکیــب  ســتم و گردنکشــی انــکار کردنــد، درحالی‌کــه در درون ب
ــبات  ــا مناس ــورده ب ــش پیوندخ ــک کن ــکار، ی ــن ان ــد ای ــان می‌ده ا« نش ــوًّ ــا وعل »ظلمً

ــاً اشــتباه معرفتــی. ــه صرف ــه و موقعیــت اجتماعــی اســت، ن برتری‌طلبان
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ــی  ــت؛ یعن ــی اس ــه گفتمان ــه« و منازع ــب »مجادل ــر در قال ــی کف ــر، بازنمای ــه دیگ وج
کفــر به‌صــورت یــک عمــل ارتباطــی بــرای بی‌اعتبــار کــردن حقیقــت و اثرگــذاری بــر 
 »… حَــقَّ

ْ
بَاطِــلِ لِیدْحِضُــوا بِــهِ ال

ْ
ــوا بِال

ُ
مخاطبــان رخ می‌دهــد. قــرآن می‌گویــد: »وَجَادَل

ــد و  ــان ببرن ــه وســیله آن حــق را از می ــا ب ــد ت ــه کردن ــا باطــل مجادل ــر: 40:5(؛ و ب )غاف
بَاطِــلِ…« )الکهــف: 18(؛ و کافــران بــه باطــل مجادلــه 

ْ
ــرُوا بِال

َ
ذِیــنَ کف

َّ
نیــز »…وَیجَــادِلُ ال

آشــکار  را  کنــش  جهت‌منــدی  »لِیدْحِضُــوا«  در  تعلیــل«  »لام  وجــود  می‌کننــد. 
می‌کنــد: هــدف زدودن حــق در میــدان عمومــی اســت؛ پــس کفــر اینجــا یــک کنــش 

ــی اســت. ــکار عموم ــا اف ــر ب ــی و درگی اقناعی/تبلیغ
ــه  ــاری ک ــود؛ رفت ــر می‌ش ــر تصوی ــخر و تحقی ــش تمس ــورت کن ــن به‌ص ــر همچنی کف
کارکــرد اجتماعــی‌اش، تولیــد مــرز هویتــی و اعمــال فشــار نمادیــن بــر مؤمنــان اســت. 
جْرَمُــوا 

َ
ذِیــنَ أ

َّ
ــد: »إِنَّ ال ــخن می‌گوی ــان س ــب‌زنی بــه مؤمن ــدن و برچس ــرآن از خندی ق

« )المطففیــن: 83(؛ همانــا کســانی کــه مرتکــب جــرم  َ
ــوا یضْحَکــون

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
ــوا مِــنَ ال

ُ
کان

وْهُــمْ 
َ
ا رَأ

َ
ــد و »وَإِذ ــد، می‌خندیدن ــان آورده بودن ــه ایم ــانی ک ــه کس ــا( ب ــدند، )در دنی ش

« )المطففیــن:32(؛ و هنگامــی کــه آنــان ]مؤمنــان[ را می‌دیدند،  َ
ــون

ُّ
ال

َ
ض

َ
ءِ ل

َ
لَا

ُ
ــوا إِنَّ هَــؤ

ُ
ال

َ
ق

می‌گفتنــد: این‌هــا گمراهنــد. این‌هــا کنش‌هــای کامــاً اجتماعی‌انــد: تمســخر و 
برچســب »گمــراه« در اصــل نوعــی کنتــرل منزلــت و مدیریــت تصویــر اجتماعــیِ گــروه 
مقابــل اســت. همچنیــن در زمینــه دیگــری، قــرآن بــه »هــزو« )بــه ســخره گرفتــن( دیــن 
ــدة: 57(؛ ای  عِبًــا…« )المائ

َ
کــمْ هُــزُوًا وَل

َ
وا دِین

ُ
ــذ

َ
خ

َّ
ذِیــنَ ات

َّ
وا ال

ُ
خِــذ

َّ
ت

َ
 ت

َ
ــد: »…لَا ــاره می‌کن اش

کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد! کســانی را کــه دیــن شــما را بــه ریشــخند و بــازی گرفته‌انــد 
-از کســانی کــه پیــش از شــما بــه آنــان کتــاب داده شــده و ]نیــز[ کافــران را- به دوســتی 
و سرپرســتی نگیریــد، »اتّخــاذ« نشــان می‌دهــد هــزو یــک رفتــار پایــدار و ســازمان‌یافته 

در تعامــات اجتماعــی اســت، نــه فقــط یــک احســاس گــذرا.
ــه نمــود  ــه شــکل جلوصحن ــر بیشــتر ب ــودن کف برجســته‌ترین شــاهد کنــش اجتماعــی ب
پیــدا می‌کنــد، پیونــد آن بــا »صــدّ عــن ســبیل اللــه« اســت؛ یعنــی اقــدام علیــه امــکان 
وا عَــن سَــبِیلِ  ــرُوا وَصَــدُّ

َ
ذِیــنَ کف

َّ
ــد: »إِنَّ ال ــرآن می‌فرمای ــت؛ ق ــه هدای دسترســی دیگــران ب

ــتند و  ــدا بازداش ــردم را[ از راه خ ــدند و ]م ــر ش ــه کاف ــانی ک ــد:1(؛ کس …« )محم ِ
اللَّهَّ
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حَــرَامِ…« )الحــج:25(؛ کســانی 
ْ

سْــجِدِ ال
َ ْ
ِ وَالْم

 عَــن سَــبِیلِ اللَّهَّ
َ

ون ــرُوا وَیصُــدُّ
َ

ذِیــنَ کف
َّ
نیــز »إِنَّ ال

ــاز می‌دارنــد  کــه کافــر شــدند و ]مــردم را[ از راه خــدا و ]حضــور در[ مســجدالحرام ب
ــانی کــه  ابًــا…« )النحــل: 88(؛ کس

َ
اهُــمْ عَذ

َ
ِ زِدْن

وا عَــن سَــبِیلِ اللَّهَّ ــرُوا وَصَــدُّ
َ

ذِیــنَ کف
َّ
و »ال

ــدّ«  ــم. »ص ــان افزوده‌ای ــر عذابش ــتند، ب ــدا بازداش ــردم را[ از راه خ ــدند و ]م ــر ش کاف
ــی  ــری و مهندس ــرل، جلوگی ــن کنت ــران« و متضم ــه »دیگ ــدی ب ــت متع ــی اس ــاً فعل ذات
ــر را نه‌فقــط مخالفــت فکــری، بلکــه  ــوارد کف ــن م ــرآن در ای ــن ق ــار جمعــی؛ بنابرای رفت
ــن‌ورزی  ــیِ دی ــای عموم ــردن فض ــی و محدودک ــم اجتماع ــه در نظ ــش مداخله‌گران کن

ــد. ــان می‌ده نش
ــی کــه از  ــیِ ســازمان‌یافته می‌رســد؛ جای ــه ســطح کنــش جمع ــات ب ــر در برخــی آی کف
 یمْکــرُ 

ْ
ــا اخــراج او ســخن مــی‌رود: »وَإِذ ــر ی ــرای حــذف پیامب ــر و طراحــی ب مکــر، تدبی

رِجُــوک…« )الأنفــال: 30(؛ و ]بــه یــاد آور[ 
ْ

وْ یخ
َ
ــوک أ

ُ
ل

ُ
ت

ْ
وْ یق

َ
ــوک أ

ُ
بِت

ْ
ــرُوا لِیث

َ
ذِیــنَ کف

َّ
بِــک ال

ــا  ــند، ی ــد کش ــو را در بن ــا ت ــد ت ــگ می‌کردن ــو نیرن ــاره ت ــران درب ــه کاف ــی را ک هنگام
بکشــند، یــا ]از مکــه[ بیــرون کننــد. در ایــن آیــه، کافــران بــه مثابــه کنشــگران سیاســی-

ــای  ــه گزینه‌ه ــی، ب ــه اجتماع ــرلِ صحن ــرای کنت ــه ب ــوند ک ــی می‌ش ــی بازنمای اجتماع
بازداشــت، قتــل یــا اخــراج می‌اندیشــند؛ یعنــی کفــر در ســطح ســاختاری بــا »قــدرت« 
و »حــذف رقیــب« گــره می‌خــورد. همیــن منطــق در تعبیــر »مکــروا ومکــر اللــه« نیــز 
دیــده می‌شــود )آل‌عمــران:54(؛ و )کافــران( مکــر ورزیدنــد و خداونــد، بــر آنــان مکــر 

ــه کنشــی اســت. ــه‌دار و مقابل ــش برنام ــن نشــان‌دهنده وجــود کن خواهــد نمــود، ای
همچنیــن قــرآن نشــان می‌دهــد »کفــر می‌توانــد در قالــب شــبکه‌های رهبــری و پیــروی 
و کنــش جمعــی بازتولیــد شــود؛ یعنــی افــراد کفــر را صرفــاً از روی فهــم فــردی انتخــاب 
ــد« )جــاوری، 1392:  ــد، بلکــه در ســاختارهای نفــوذ اجتماعــی عمــل می‌کنن نمی‌کنن
« )الأحــزاب: 67(؛ مــا ]در دنیــا[  َ

ــبِیلَا ــا السَّ
َ
ون

ُّ
ل

َ
ض

َ
أ

َ
ــا ف

َ
ا وَکبَرَاءَن

َ
ن

َ
ــا سَــادَت

َ
عْن

َ
ط

َ
ــا أ

َّ
54(. آیــه »إِن

از ســروران و بــزرگان خــود اطاعــت کردیــم و آنــان مــا را از راه ]حــق[ گمــراه ســاختند، 
صریحــاً از اطاعــت »ســادات و کبــراء« ســخن می‌گویــد؛ ایــن بیــان، کفــر را در پیونــد 
ــا ســازوکارهای اقتــدار اجتماعــی و پیــروی جمعــی نشــان می‌دهــد. در جایــی دیگــر،  ب
اهُــمْ 

َ
ن

ْ
از »امامانــی« ســخن می‌گویــد کــه نقــش رهبــری کفــر را ایفــا می‌کننــد: »وَجَعَل
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ــارِ…« )القصــص: 41(؛ و آنــان را پیشــوایانی قــرار دادیــم کــه بــه ســوی 
َّ
ــی الن

َ
 إِل

َ
 یدْعُــون

ً
ــة ئِمَّ

َ
أ

آتــش )دوزخ( دعــوت می‌کننــد و روز قیامــت یــاری نخواهنــد شــد، »یدعــون« در اینجــا 
دعــوت اجتماعــی و کنــش ارتباطــی ســازمان‌مند اســت؛ یعنــی کفــر بــه صــورت پــروژه 

دعــوت و جــذب دیگــران بازنمایــی می‌شــود.

ب( تفکیک »جلو صحنه« در زیست اجتماعی کافران
در چارچــوب نمایشــی گافمــن، جلوصحنــه جایــی اســت کــه کنشــگر در معــرض نــگاه 
تماشــاگران قــرار می‌گیــرد و می‌کوشــد بــا مدیریــت تأثــر، تصویــری مطلــوب و موجــه 
ــبات و  ــا، محاس ــه انگیزه‌ه ــت ک ــی اس ــت‌صحنه جای ــل، پش ــازد؛ در مقاب ــود بس از خ
ــی  ــی قرآن ــه بازنمای ــن منطــق را ب ــای درون‌گروهــی، آشــکارتر می‌شــود. اگــر ای توافق‌ه
کافــران تعمیــم دهیــم، می‌تــوان گفــت قــرآن در مــوارد متعــددی میــان آنچــه کافــران در 
ــامان  ــی س ــان و درون‌گروه ــه در ســاحت پنه ــد و آنچ ــه اجتماعــی نشــان می‌دهن صحن
می‌دهنــد، تفکیــک می‌گــذارد و همیــن، امــکان تحلیــل جلوصحنــه را فراهــم می‌کنــد.

در ســطح جلوصحنــه، کافــران اغلــب می‌کوشــند یــک »تصویــر عمومــیِ مشــروع« از 
موضــع خــود تولیــد کننــد. یکــی از راهبردهــای اصلــی، نمایــش عقلانیــت و حق‌طلبــی 
)الکهــف: 56(؛ و  بَاطِــلِ…« 

ْ
بِال ــرُوا 

َ
ذِیــنَ کف

َّ
در قالــب مجادلــه اســت: »…وَیجَــادِلُ ال

بَاطِــلِ لِیدْحِضُــوا بِــهِ 
ْ
ــوا بِال

ُ
کســانی کــه کافــر شــدند بــه باطــل مجادلــه می‌کننــد. »وَجَادَل

…« )غافــر: 5(؛ و بــا باطــل بــه جــدال برخاســتند تــا بــه وســیله آن حــق را از میــان  حَــقَّ
ْ

ال

ــود  ــر می‌ش ــره ظاه ــو و مناظ ــکل گفت‌وگ ــه ش ــه ب ــه در جلوصحن ــن مجادل ــد. ای ببرن
ــدی آن  ــان جهت‌من ــا بی ــرآن ب ــن ق ــا مت ــرد، ام ــی بگی ــت حقیقت‌جوی ــد ژس و می‌توان
ــی  ــت معرف ــن‌زدن حقیق ــرای زمی ــی ب ــد و آن را کنش ــار می‌زن ــرده را کن ــوا( پ )لِیدْحِضُ
ــدف  ــا ه ــی، ب ــان عموم ــرای مخاطب ــرا1 ب ــی اج ــن یعن ــی، ای ــر گافمن ــد. از منظ می‌کن

ــن، 1394: 132(. ــب )گافم ــف رقی ــی و تضعی ــار اجتماع ــت اعتب تثبی
راهبــرد جلوصحنــه‌ای مهــم دیگــر، برچســب‌زنی و تحقیــر، بــرای شــکل دادن بــه 
ــبت  ــدن و نس ــش خندی ــا کن ــه ب ــن، در رابط ــوره مطففی ــت. در س ــی اس ــکار عموم اف

.1 Performance.
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ــوا مِــنَ 
ُ
جْرَمُــوا کان

َ
ذِیــنَ أ

َّ
دادن گمراهــی بــه مؤمنــان توســط کافــران می‌فرمایــد: »إِنَّ ال

ــان  ــه مؤمن ــا[ همــواره ب ــن: 29(؛ گناهــکاران ]در دنی « )المطففی
َ

ــوا یضْحَکــون
ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
ال

« )المطففیــن: 32(: »و چــون آنــان  َ
ــون

ُّ
ال

َ
ض

َ
ءِ ل

َ
لَا

ُ
ــوا إِنَّ هَــؤ

ُ
ال

َ
وْهُــمْ ق

َ
ا رَأ

َ
می‌خندیدنــد و »وَإِذ

ــای  ــاً کنش‌ه ــن دقیق ــد«. ای ــخت گمراه‌ان ــان س ــان این ــد: بی‌گم ــد، می‌گوین را می‌بینن
ــا ندارنــد: خندیــدن،  ــه حســاب می‌آیــد؛ چــون بــدون »تماشــاگر« معن جلوصحنــه‌ای ب
اشــاره‌کردن و گفتــنِ »این‌هــا گمراه‌انــد«، یــک اجــرای جمعــی اســت کــه کارکــردش، 
تولیــد سلســله مراتــب نمادیــن )مــا برتریــم و آن‌هــا فرودســت( و اعمــال فشــار اجتماعــی 
بــر طبقــة مؤمنــان اســت. در همیــن مفهــوم، قــرآن از »بــه ســخره گرفتــن دیــن« نیــز یــاد 
عِبًــا…« )المائــدة: 57(؛ آنــان کــه دیــن شــما را 

َ
کــمْ هُــزُوًا وَل

َ
وا دِین

ُ
ــذ

َ
خ

َّ
ذِیــنَ ات

َّ
می‌کنــد: »…ال

بــه ریشــخند و بــازی گرفتنــد. فعــل )اتخــاذ( نشــان می‌دهــد ایــن تمســخر، یــک رفتــار 
ــجام  ــظ انس ــرای حف ــتمر ب ــش مس ــی نمای ــت؛ نوع ــی اس ــه عموم ــده در عرص تثبیت‌ش

ــاگران. ــازی تماش ــذب و همراه‌س ــی و ج درون‌گروه
جلوصحنــه همچنیــن می‌توانــد صــورت نمایــش اقتــدار اجتماعــی داشــته باشــد؛ یعنــی 
ــدان را  ــرل می ــد کنت ــی کــه می‌خواهن ــام بازیگران ــر، در مق ــژه ســران کف ــه وی ــر و ب کاف
حفــظ کننــد، اقــدام بــه »صــدّ« و مانع‌ســازی می‌کننــد. آیــات متعــددی کفــر را همــراه 
 »… ِ

وا عَــن سَــبِیلِ اللَّهَّ ــرُوا وَصَــدُّ
َ

ذِیــنَ کف
َّ
ــد: »إِنَّ ال ــر می‌کنن ــدا ذک ــری از راه خ ــا جلوگی ب

ــرُوا 
َ

ذِیــنَ کف
َّ
ــتند و »إِنَّ ال ــدا بازداش ــدند و از راه خ ــر ش ــه کاف ــانی ک ــد: 1(؛ کس )محم

حَــرَامِ…« )الحــج:25(؛ بــه یقیــن کســانی کــه کافــر 
ْ

سْــجِدِ ال
َ ْ
ِ وَالْم

 عَــن سَــبِیلِ اللَّهَّ
َ

ون وَیصُــدُّ

شــدند و از راه خــدا و مســجد الحــرام بازداشــتند. »صــدّ« در یــک معنــای نمایشــی نیــز 
قابــل خوانــدن اســت: کنشــی اســت کــه در ســطح عمومــی رخ می‌دهــد و پیامــش بــه 
دیگــران ایــن اســت کــه قــدرت کنتــرل دسترســی منابــع و فضــای دینــی بــا ماســت. در 
منطــق گافمــن، ایــن نــوع کنــش، عــاوه بــر کارکــرد عملــی، کارکــرد نمایــش اقتــدار و 

»حفــظ تعریــف مســلط از موقعیــت«1 را دارد )گافمــن، 1394: 78(.
مهم‌تریــن نشــانه تفکیــک جلوصحنــه در زیســت اجتماعــی کافــران، جایــی اســت کــه 
قــرآن صریحــاً از اجراهــای تاکتیکــیِ ایمان/کفــر بــرای اثرگــذاری بــر مخاطــب ســخن 

.1 definition of the situation.
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قرآن و علوم اجتماعی، دوره 6، شماره 2، 1311405 

هُــمْ 
َّ
عَل

َ
ــرُوا آخِــرَهُ ل

ُ
هَــارِ وَاکف ــوا… وَجْــهَ النَّ

ُ
ــابِ آمِن

َ
کت

ْ
هْــلِ ال

َ
ــنْ أ مِّ  

ٌ
ــة

َ
ائِف

َّ
ــت ط

َ
ال

َ
می‌گویــد: »وَق

« )آل‌عمــران: 72(؛ و گروهــی از اهــل کتــاب گفتنــد: در آغــاز روز بــه آنچــه  َ
یرْجِعُــون

بــر مؤمنــان نــازل شــده ایمــان بیاوریــد و در پایــان آن کافــر شــوید، شــاید آنــان ]از دیــن 
خــود[ بازگردنــد. ایــن آیــه تقریبــاً یــک ســناریوی کامــل جلوصحنــه می‌دهــد: در برابــر 
ــود؛  ــاد ش ــل ایج ــرف مقاب ــاد ط ــا اعتم ــد ت ــازی کنی ــان را ب ــاگران(، ایم ــان )تماش مؤمن
ســپس »کفــر« را نمایــش دهیــد تــا نتیجــه اجتماعــی ازگشــت و شــک حاصــل شــود. 
اینجــا »جلوصحنــه« دقیقــاً همــان ســطح رفتــار قابــل رؤیــت بــرای دیگــران اســت و قــرآن 
ــت ادراک جمعــی اســت؛  ــرای مدیری ــد و ب ــار، برنامه‌من ــن رفت ــد کــه ای ــا می‌گوی ــه م ب
بنابرایــن کفــر )ایمــان موقــت( در ایــن آیــه، یــک نقــش اجرایــی1 در صحنــه اجتماعــی 

اســت.
سُــهُمْ…« )النمــل: 27(؛ 

ُ
نف

َ
تْهَا أ

َ
ن

َ
یق

َ
در کنــار ایــن شــواهد، آیــه‌ای ماننــد »وَجَحَــدُوا بِهَــا وَاسْــت

ــز از  ــت. نی ــن داش ــه آن یقی ــان ب ــه دل‌هایش ــد، درحالی‌ک ــکار کردن ــات[ را ان و آن ]آی
ــد  ــکار می‌توان ــی ان ــطح بیرون ــد س ــان می‌ده ــون نش ــت؛ چ ــم اس ــی مه ــت نمایش جه
ــه را  ــن تعــارض، منطــق جلوصحن ــن« تعــارض داشــته باشــد. ای ــی یقی ــا »ســطح درون ب
ــاً  ــه الزام ــد ک ــرا می‌کن ــی اج ــه اجتماع ــزی را در صحن ــگر چی ــد: کنش ــت می‌کن تقوی
ــوّ« )برتری‌طلبــی( و  ــی مثــل »عل ــی او یکــی نیســت؛ انگیزه‌های ــاور درون ــا دانســته و ب ب
»ظلــم« )تجــاوز بــه حــق( می‌تواننــد پشــت اجــرای انــکار قــرار گیرنــد. از زبــان گافمــن، 
ایــن همــان شــکاف میــان »نمایــش ارائه‌شــده« و »واقعیــت انگیزشــی کنشــگر« اســت 

ــن، 1394: 99-98(. )گافم

ج( افشای پشت صحنه و پیوندهای پنهان
در نظریــة گافمــن، پشــت صحنــه فضایــی اســت کــه بازیگــر در آن از قیــد نقــش رهــا 
ــه در  ــو صحن ــرای جل ــا اج ــه ب ــی را ک ــی‌دارد و داده‌های ــود را برم ــک خ ــود، ماس می‌ش
ــه  ــران، آنچ ــی کاف ــرآن در بازنمای ــان: ۱۲۵(. ق ــد )هم ــت می‌کن ــتند، مدیری ــاد هس تض
ــده  ــدرت دی ــی ق ــا خودنمای ــه ی ــکار، اســتهزا، مجادل ــه صــورت ان در عرصــه عمومــی ب

1. role enactment.
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ــراوان  ــوارد ف ــرآن در م ــد؛ ق ــح نمی‌ده ــان را توضی ــش آن ــت کن ــه واقعی ــود، هم می‌ش
می‌کوشــد پشــت صحنــه را نیــز افشــا کنــد، یعنــی همــان لایــه پنهــان نیت‌هــا، 
ــر در  ــد. اگ ــه می‌کن ــکار را تغذی ــش آش ــه کن ــی ک ــبات و پیوندهای ــا، محاس ائتلاف‌ه
منطــق گافمــن، پشــت صحنــه محــل آماده‌ســازی اجــرا و هماهنگــی بازیگــران اســت، 
در منطــق قرآنــی نیــز بخــش مهمــی از رفتــار کافــران از خــال افشــای همیــن لایه‌هــای 
پنهــان فهم‌پذیــر می‌شــود؛ ازایــن‌رو، کفــر در قــرآن فقــط در ســطح گفتــار علنــی فهمیــده 
نمی‌شــود، بلکــه در نســبت بــا ســازوکارهای نهــان همدســتی، مشــورت، پنهــان‌کاری و 

ــور، 1984: 233(. ــن عاش ــود )اب ــی می‌ش ــز بازنمای ــی نی ــازی جمع تصمیم‌س
یکــی از مهم‌تریــن وجــوهِ پشــت صحنــه، تواصــی و هم‌پیمانــی پنهــان در تولیــد و تکــرار 
انــکار اســت. قــرآن کریــم در برابــر شــباهت مواضــع منکــران ادوار مختلــف می‌پرســد: 
ــخن  ــن س ــه ای ــر را ب ــا یکدیگ ــات: 53(؛ آی « )الذاری

َ
ــون

ُ
اغ

َ
ــوْمٌ ط

َ
وَاصَــوْا بِــهِ بَــلْ هُــمْ ق

َ
ت

َ
»أ

ــت  ــث دلال ــان قومــی ســرکش‌اند. فعــل »تواصــوا« از حی ــد؟ بلکــه آن ســفارش کرده‌ان
اجتماعــی بســیار مهــم اســت؛ گویــی انــگار میــان ایــن گروه‌هــا نوعــی ســفارش و انتقــال 
رمــزگان مشــترک وجــود دارد. هرچنــد آیــه در نهایــت منشــأ مشــترک را طغیــان می‌دانــد، 
امــا خــود طــرح »تواصــی« نشــان می‌دهــد قــرآن رفتــار کافــران را در قالــب کنش‌هــای 
ــای  ــد الگوه ــی ســاختاری و بازتولی ــد، بلکــه نوعــی هم‌صدای ــده نمی‌بین ــرد و پراکن منف

ــد. مشــترک را افشــا می‌کن
ــع  ــم موض ــرای تنظی ــی ب ــای درگوش ــوا و گفت‌وگوه ــه، نج ــت صحن ــر پش ــه دیگ وج
جمعــی اســت. قــرآن در مــوارد متعــدد بــه پچ‌پچ‌هــا و رایزنی‌هــای پنهــان اشــاره 
کــمْ…« 

ُ
ل

ْ
ث مِّ ــرٌ 

َ
بَش  

َّ
إِلَّا ا 

َ
هَــذ هَــلْ  مُــوا 

َ
ل
َ
ظ ذِیــنَ 

َّ
ال جْــوَی 

َّ
الن وا  سَــرُّ

َ
»وَأ جملــه:  از  می‌کنــد؛ 

)الأنبیــاء:3(؛ و ســتمگران ]در میــان خــود[ پنهانــی نجــوا کردنــد ]و گفتنــد[: آیــا ایــن 
جــز بشــری هماننــد شماســت؟ در ایــن آیــه، منکــران در ســطح علنــی شــاید بــا ادعــای 
ــان نخســت  ــر را نشــان می‌دهــد: آن ــه پنهان‌ت ــرآن لای ــا ق نقــد و داوری ظاهــر شــوند، ام
در نجــوا و هماهنگــی درون‌گروهــی، چارچــوب تفســیر خــود را می‌ســازند و ســپس آن 
ذِیــنَ 

َّ
جْــوَی ال

َّ
وا الن سَــرُّ

َ
را در عرصــه عمومــی بازتولیــد می‌کننــد. مشــابه ایــن منطــق در »وَأ

ــرُوا…« )الفرقــان: 8(؛ و کســانی کــه کفــر ورزیدنــد، بــه صــورت نجــوی و درگوشــی، 
َ

کف
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ــه  ــف ب ــبت‌های مختل ــه نس ــی ک ــود، جای ــده می‌ش ــز دی ــد. نی ــخن می‌گوین ــی س پنهان
پیامبــر در قالــب زمزمه‌هــا و گفت‌وگوهــای پنهــان، ســاخته و تقویــت می‌شــود. در 
اینجــا قــرآن نشــان می‌دهــد کــه انــکار علنــی، محصــول یــک کارگاه پنهــان تولیــد معنــا 

اســت.
ــازی  ــته و تصمیم‌س ــورت‌های بس ــب مش ــر را در قال ــه کف ــت صحن ــن پش ــرآن همچنی ق
ــرُوا…« 

َ
ذِیــنَ کف

َّ
 یمْکــرُ بِــک ال

ْ
جمعــی آشــکار می‌کنــد. در ماجرای تدبیــر علیــه پیامبــر، »وَإِذ

)الأنفــال: 30(؛ و آن هنــگام کــه کافــران نســبت بــه تــو مکــر و حیلــه می‌کننــد، 
ــش  ــک کن ــر«، ی ــوع »مک ــن ن ــد. ای ــخن می‌گوی ــه س ــی و توطئ ــنی از طراح ــه روش ب
ــور در  ــش از ظه ــی پی ــم جمع ــه در آن، تصمی ــت ک ــت‌صحنه‌ای اس ــازمان‌یافته و پش س
ــر،  ــردن مک ــته ک ــا برجس ــرآن ب ــی، ق ــر تحلیل ــود. از منظ ــاذ می‌ش ــی اتخ ــه عموم عرص
ــدة پشــت‌صحنه  ــاً واکنــش لحظــه‌ای نیســت، بلکــه زایی نشــان می‌دهــد مخالفــت صرف

ــبه دارد. ــی و محاس و سناریونویس
افشــای پشــت صحنــه در قــرآن فقــط بــه هماهنگــیِ کنشــگران محــدود نمی‌مانــد، بلکــه 
بــه پیوندهــای پنهــان عاطفــی و هویتــی نیــز می‌رســد؛ پیوندهایــی کــه در ســطح ظاهــر 
ــرآن  ــد. ق ــی کافران‌ان ــش اجتماع ــاخت کن ــا زیرس ــند، ام ــکار نباش ــت آش ــن اس ممک
وکــمْ…« )الأنعــام: 121(؛ 

ُ
وْلِیائِهِــمْ لِیجَادِل

َ
ــی أ

َ
 إِل

َ
یوحُــون

َ
 ل

َ
ــیاطِین

َّ
کریــم می‌فرمایــد: »وَإِنَّ الش

ــا شــما جــدال کننــد. ایــن  ــا ب ــه دوســتان خــود الهــام می‌کننــد ت و بی‌گمــان شــیاطین ب
ــد کــه نتیجــه‌اش در  ــد ســخن می‌گوی ــن و پیون ــاء و تلقی ــه از یــک شــبکه پنهــان الق آی
عرصــه آشــکار، »مجادلــه« اســت. در جــای دیگــری نیــز از »تزییــن« و ایجــاد جذابیــت 
 »…

َ
ــرِکین

ْ
ش

ُ ْ
الْم ــنَ  مِّ لِکثِیــرٍ  یــنَ  َ

ز لِــک 
َ

»وَکذ می‌گویــد:  ســخن  باطــل  کنش‌هــای  بــرای 
)الأنعــام: 137(؛ و اینچنیــن بــرای بســیاری از مشــرکان زینــت داده شــده اســت؛ یعنــی 

ــود دارد. ــار وج ــناختی‌کردن رفت ــازی و زیباش ــازوکار مشروع‌س ــه، س ــت صحن پش
ــرآن  ــت. ق ــت اس ــه حقیق ــازی عامدان ــان« و پنهان‌س ــه، »کتم ــت صحن ــر پش ــد دیگ بُع
ــت  ــرة: 146(؛ حقیق « )البق َ

مُــون
َ
حَــقَّ وَهُــمْ یعْل

ْ
 ال

َ
مُــون

ُ
ــد: »یکت ــی می‌گوی ــاره گروه درب

حَــقَّ 
ْ

بِسُــوا ال
ْ
ل

َ
 ت

َ
ــز »لَا ــد و نی ــی دارن گاه ــه آن آ ــود ب ــه خ ــد درحالی‌ک ــان می‌کنن را کتم

ــت  ــد و حقیق ــل نیامیزی ــه باط ــق را ب ــران: 71(؛ و ح …« )آل‌عم حَــقَّ
ْ

مُــوا ال
ُ
کت

َ
بَاطِــلِ وَت

ْ
بِال
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 134 کاربست نظریة تحلیل نمایشی گافمن در بازنمایی شخصیت اجتماعی کافران در قرآن کریم

ــار  ــودِ اظه ــی، صــرف نب ــد. کتمــان، از نظــر تحلیل گاهــی[ پنهــان نکنی ــا وجــود آ را ]ب
ــه  ــکار در جلوصحن ــرای ان ــا اج ــت ت ــات اس ــه اطلاع گاهان ــت آ ــی مدیری ــت؛ نوع نیس
ــن  ــاً ای ــار هــم آمــدن »لبــس« و »کتمــان«، دقیق ــه آل‌عمــران، کن ــد. در آی ــدار بمان پای
ــر  ــد تصوی ــرای تولی ــل ب ــق و باط ــازی ح ــه )مخلوط‌س ــازد: جلوصحن ــه را می‌س دو لای

ــم(. ــای مزاح ــازی داده‌ه ــه )پنهان‌س ــت صحن ــول( و پش قابل‌قب
و  پشــت صحنــه کفــر می‌توانــد در دوســتی‌ها  نشــان می‌دهــد کــه  بارهــا  قــرآن 
فِــی 

ْ
خ

ُ
… وَمَــا ت

ً
ــة

َ
ان

َ
وا بِط

ُ
خِــذ

َّ
ت

َ
 ت

َ
ــه »لَا ــد. در آی ــته باش ــه داش ــز ریش ــان نی ــتگی‌های نه همبس

کبَــرُ« )آل‌عمــران: 118(؛ از غیــر خودتــان همــرازان و محرم‌اســراری مگیرید… 
َ
صُدُورُهُــمْ أ

ــان  ــر زب ــه ب ــت ]ک ــزی[ اس ــر ]از آن چی ــی‌دارد، بزرگ‌ت ــان م ــان پنه ــه سینه‌هایش و آنچ
ــرّ  ــل س ــرم و اه ــکان مح ــه نزدی ــه حلق ــة« ب ــد[، واژه »بطان ــکار می‌کنن ــار آش ــا در رفت ی
ــری  ــم و جهت‌گی ــات، تصمی ــه اطلاع ــی‌ای ک ــبکه درون ــان ش ــی هم ــاره دارد؛ یعن اش
ــز  ــم« نی ــی صدوره ــا تخف ــر »م ــه ب ــد آی کی ــد. تأ ــت می‌کن ــان مدیری ــطح پنه را در س
نشــان می‌دهــد متــن، ســطح پنهــان عواطــف و نیت‌هــا را به‌مثابــه نیــروی محــرّک رفتــار 

ــور، 1984: 347(. ــن عاش ــرد )اب ــر می‌گی ــی در نظ علن
قــرآن همچنیــن تولیــد جمعــی روایت‌هــای بدیــل بــرای خنثی‌کــردن اثــر وحــی را افشــا 
ــت:26(؛ و  ــوْا فِیــهِ…« )فصل

َ
غ

ْ
ــرْآنِ وَال

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
ــذ سْــمَعُوا لِهَٰ

َ
 ت

َ
ــرُوا لَا

َ
ذِیــنَ کف

َّ
ــالَ ال

َ
ــد: »وَق می‌کن

کســانی کــه کافــر شــدند گفتنــد: بــه ایــن قــرآن گــوش ندهیــد و در ]هنــگام تــاوت[ 
آن هیاهــو و غوغــا برپــا کنیــد ]و ســخنان بیهــوده بگوییــد[، شــاید غالــب شــوید. اینجــا 
مخالفــت، شــکل یــک برنامــه پشــت‌صحنه‌ای پیــدا می‌کنــد: تصمیــم هماهنــگ بــرای 
ــطح،  ــن س ــر در ای ــن کف ــی؛ بنابرای ــت ادراک جمع ــال و مدیری ــاد اخت ــنیدن، ایج نش
ــدان  ــرل می ــرای کنت ــرد ارتباطــی ب فقــط یــک موضــع فکــری نیســت، بلکــه یــک راهب

اثرگــذاری پیــام اســت.

د( مدیریت وجهه و تکنیک‌های توجیه
ــطحی  ــی س ــار زبان ــک رفت ــاً ی ــه« صرف ــت وجه ــران، »مدیری ــی کاف ــی قرآن در بازنمای
نیســت، بلکــه راهبــردی اجتماعــی بــرای حفــظ اعتبــار، انســجام درون‌گروهــی و 
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مشــروعیت موضــع انــکار در برابــر افــکار عمومــی اســت. قــرآن کریــم نشــان می‌دهــد 
کــه کافــران در مواجهــه بــا دعــوت الهــی، تنهــا بــه ردّ صریــح بســنده نمی‌کننــد، بلکــه 
ــل،  ــی از خــود بســازند و در مقاب ــی اخلاق ــول، موجــه و حت ــری معق می‌کوشــند تصوی
ــر  ــه تعبی ــد. ب ــه دهن ــام ارائ ــر و پی ــز از پیامب ــا تهدیدآمی ــری مشــکوک، غیرعــادی ی تصوی
ــا  ــه اســت؛ ام ــم و عرضــه خویشــتن«1 در جلوصحن ــد »تنظی ــن همــان فراین نمایشــی، ای
اهمیــت متــن قرآنــی در آن اســت کــه همزمــان، پشــت‌صحنه ایــن تصویرســازی را نیــز 

ــبهه. ــد ش ــازی و تولی ــان، وارونه‌س ــر، کتم ــوا، مک ــد: نج ــا می‌کن افش
یکــی از روشــن‌ترین شــواهد قرآنــیِ مدیریــت وجهــه، نســبت‌دادن عناوینــی چــون 
»ســاحر«، »مجنــون«، »کــذّاب« و »مفتــر« بــه پیامبــران اســت. در ظاهــر، ایــن 
نســبت‌ها نوعــی داوری دربــاره پیامبرنــد؛ امــا در ســطح عمیق‌تــر، کارکــرد اصلــی 
ــد: »وعَجِبُــوا  ــل می‌کن ــرآن نق ــی ق ــت. وقت ــران اس ــی منک ــره اجتماع ــظ چه ــا حف آن‌ه
شــگفت  در  و  4(؛  )ص:  ابٌ« 

َّ
کــذ سَــاحِرٌ  ا 

َ
هَــذ  

َ
کافِــرُون

ْ
ال ــالَ 

َ
وَق نْهُــمْ  مِّ مُنــذِرٌ  جَاءَهُــم  ن 

َ
أ

ــن  ــد: ای ــران گفتن ــد و کاف ــان آم ــه سویش ــان ب ــداردهنده‌ای از خودش ــه هش ــدند ک ش
ــوای دعــوت نیســت؛ بلکــه  ــکار محت ــر[ ســاحری دروغگوســت. مســئله فقــط ان ]پیامب
انکارکننــدگان می‌کوشــند بــا برچســب‌گذاری، خــود را در جایــگاه قضاوت‌گــران 
ــن  ــی، ای ــر اجتماع ــانند؟! از نظ ــب‌کار« بنش ــگاه »فری ــدا را در جای ــر خ ــل و پیامب عاق
ــوا،  ــه محت ــخ‌گویی ب ــای پاس ــت: به‌ج ــه اس ــت وجه ــیک مدیری ــک کلاس ــک تکنی ی
اعتبــار گوینــده را تخریــب می‌کننــد تــا عــدم پذیــرش پیــام، نشــانه خردمنــدی و احتیــاط 
ــونٌ« 

ُ
وْ مَجْن

َ
ــوا سَــاحِرٌ أ

ُ
ال

َ
 ق

َّلَّا
سُــولٍ إِ ــن رَّ بْلِهِــم مِّ

َ
ذِیــنَ مِــن ق

َّ
ــی ال

َ
ت

َ
لِــک مَــا أ

َ
جلــوه کنــد. آیــه »کذ

)الذاریــات:52(؛ ایــن گونــه اســت کــه هیــچ فرســتاده‌ای بــر کســانی کــه پیــش از آنــان 
بودنــد نیامــد، مگــر اینکــه گفتنــد: ]او[ ســاحر یــا دیوانــه اســت، نیــز نشــان می‌دهــد ایــن 
فقــط یــک واکنــش مــوردی نیســت، بلکــه الگویــی تاریخــی و تکرارشــونده در بازتولیــد 

ــی، 1372: 145/6(. ــت )طبرس ــکار اس ــه ان وجه
ســطحی عمیق‌تــر از ایــن مدیریــت وجهــه، در عادی‌ســازی انــکار از طریــق بشری‌ســازی 
ــاء: 3(؛  کــمْ« )الأنبی

ُ
ل

ْ
ث ــرٌ مِّ

َ
 بَش

َّلَّا
ا إِ

َ
ــد: »هَــلْ هَــذ ــان می‌گوین ــود. مخالف ــده می‌ش ــر دی پیامب

1. Presentation of Self.
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ن 
َ
کــمْ یرِیــدُ أ

ُ
ل

ْ
ث ــرٌ مِّ

َ
 بَش

َّلَّا
ا إِ

َ
آیــا ایــن ]شــخص[ جــز بشــری ماننــد شماســت؟ و نیــز »مَــا هَــذ

یکــمْ« )المؤمنــون: 23:24(؛ ایــن ]مــرد[ جــز بشــری ماننــد شــما نیســت کــه 
َ
ــلَ عَل ضَّ

َ
ف

َ
یت

ــگاه اول، ایــن ســخن نوعــی اســتدلال ظاهــراً  ــد. در ن ــر شــما برتــری جوی می‌خواهــد ب
ــی  ــیِ مبتن ــک توجیه ــک تکنی ــن ی ــان، ای ــل گفتم ــر تحلی ــا از منظ ــت؛ ام ــی اس منطق
ــا  ــد ت ــرو می‌کاهن ــادی بشــریت ف ــر ع ــه ام ــوت را ب ــر اســتثنایی نب ــل اســت: ام ــر تقلی ب
پذیــرش آن نامعقــول جلــوه کنــد. ایــن تقلیــل، صرفــاً یــک ادعــا نیســت؛ بلکــه ابــزاری 
بــرای پوشــاندن مقاومــت درونــی در برابــر تغییــر اســت. بــه بیــان دیگــر، چــون پذیــرش 
دعــوت پیامبــر الهــی، مســاوی بــا برهم‌خــوردن نظــم معنــا و قــدرت تثبیت‌شــده اســت، 
ــا  ــد. از همین‌ج ــل یاب ــر« تقلی ــک بش ــط ی ــه »فق ــه وی ب ــت ک ــاده‌ترین راه آن اس س
ــرو نیســت، بلکــه حفــظ  ــرآن، فقــط حفــظ آب ــت وجهــه در ق ــد کــه مدیری ــوان دی می‌ت

نظــم نمادیــن موجــود اســت.
قــرآن نشــان می‌دهــد کــه ایــن مدیریــت وجهــه غالبــاً بــا توجیــه منزلتــی و طبقاتــی همــراه 
یــنِ عَظِیــمٍ« )الزخــرف:31(؛ 

َ
رْیت

َ
ق

ْ
ــنَ ال ــی رَجُــلٍ مِّ

َ
 عَل

ُ
ــرْآن

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
لَ هَــذ ــزِّ

ُ
 ن

َ
ــوْلَا

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
اســت. آیــه »وَق

و گفتنــد: چــرا ایــن قــرآن بــر مــردی بــزرگ )ثروتمنــد و بــا نفــوذ( از ]یکــی از[ ایــن دو 
شــهر )مکــه و طائــف( نــازل نشــده اســت؟ از عمیق‌تریــن شــواهد در ایــن زمینــه اســت. 
اینجــا منکــران، اصــل وحــی را مســتقیماً رد نمی‌کننــد، بلکــه مــاک پذیــرش آن را بــه 
»عظمــت اجتماعــی« منتقــل می‌ســازند؛ یعنــی اعتــراض آنــان در واقــع ایــن اســت کــه 
ــرده از  ــه پ ــن آی ــا نیســت. ای ــوب م ــن مطل ــگاه نمادی ــه و جای ــام، از طبق ــل پی چــرا حام
یــک ســازوکار پنهــان برمــی‌دارد: مشــروعیت در نــگاه کافــران نــه از حقیقــت، بلکــه از 
ســرمایه اجتماعــی و منزلــت اشــرافی می‌آیــد. در نتیجــه، انــکار آن‌هــا نــه فقــط فکــری، 
ــر  ــت پیامب ــا بعث ــه ب ــی ک ــله‌مراتب اجتماع ــاع از سلس ــی دف ــت؛ نوع ــی اس ــه منزلت بلک
ــردن  ــی وانمودک ــه یعن ــت وجه ــطح، مدیری ــن س ــود. در ای ــد می‌ش ــام )ص( تهدی اس
اینکــه مســئله، »تناســب فرســتاده بــا شــأن پیــام« اســت، در حالی‌کــه مســئله واقعــی، از 

دســت رفتــن انحصــار نمادیــن طبقــات برتــر اســت.
ــا 

َ
ــا آبَاءَن

َ
ــا وَجَدْن

َّ
ــاکان اســت: »إِن ــه ســنت نی ــه، ارجــاع ب ــه دیگــرِ تکنیک‌هــای توجی نمون

« )الزخــرف:22(؛ مــا پــدران خــود را بــر آیینــی یافته‌ایــم  َ
ــدُون

َ
هْت ارِهِــم مُّ

َ
ــی آث

َ
ــا عَل

َّ
إِن ــةٍ وَ مَّ

ُ
ــی أ

َ
عَل
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ــا 
َّ
إِن ــةٍ وَ مَّ

ُ
ــی أ

َ
ــا عَل

َ
ــا آبَاءَن

َ
ــا وَجَدْن

َّ
ــز »إِن ــم و نی ــان راه یافته‌ای ــار آن ــروی از آث ــه پی ــز ب ــا نی و م

ــه  ــر آیینــی یافته‌ایــم و مــا ب « )الزخــرف: 23(؛ مــا پــدران خــود را ب َ
ــدُون

َ
ت

ْ
ق ارِهِــم مُّ

َ
ــی آث

َ
عَل

آثــار آنــان اقتداکننــده )پیــرو( هســتیم. در ســطح ظاهــری، ایــن ســخن دفــاع از ســنت 
ــده  ــت. گوین ــئولیت اس ــال مس ــم انتق ــک مکانیس ــر، ی ــطح عمیق‌ت ــا در س ــت؛ ام اس
ــه  ــرد، آن را ب ــئولانه بپذی ــی آزاد و مس ــوان انتخاب ــش را به‌عن ــع خوی ــه موض به‌جــای آنک
میــراث جمعــی و هویــت موروثــی واگــذار می‌کنــد. ایــن تکنیــک، از نظــر اجتماعــی 
ــار  دو کارکــرد مهــم دارد: نخســت، انــکار را طبیعــی و بدیهــی جلــوه می‌دهــد؛ دوم، ب
ــرآن  ــنت‌گرایانه در ق ــه س ــن توجی ــی‌دارد؛ بنابرای ــرد برم ــم را از دوش ف ــی تصمی اخلاق
کریــم، فقــط محافظــه‌کاری نیســت، بلکــه ابــزار مهمــی بــرای حفــظ وجهــه و کاهــش 
هزینــه روانــی و اجتماعــی مقاومــت در برابــر حــق اســت. ایــن همــان چیــزی اســت کــه 

ــد. ــراث نامی ــاب می ــت نق ــی پش ــتِ واقع ــازی عاملی ــوان آن را پنهان‌س می‌ت
از مهم‌تریــن جلوه‌هــای مدیریــت وجهــه در قــرآن، ســاختن تصویــر تهدیدآمیــز از 
ــا 

َ
ن

َ
ت

ْ
جِئ

َ
ــه موســی و هــارون )علیهمــا الســام( می‌گوینــد: »أ ــان ب ــران اســت. فرعونی پیامب

رْضِ« )یونــس: 10(؛ آیــا آمده‌ای 
َ ْ
کبْرِیــاءُ فِــی الْأ

ْ
کمَــا ال

َ
 ل

َ
کــون

َ
ــا وَت

َ
یــهِ آبَاءَن

َ
ــا عَل

َ
ــا وَجَدْن ــا عَمَّ

َ
ن

َ
فِت

ْ
ل

َ
لِت

تــا مــا را از آنچــه پدرانمــان را بــر آن یافتیــم بازگردانــی و بزرگــی و برتــری در این ســرزمین 
از آن شــما دو نفــر باشــد؟ در ایــن آیــه، دعــوت توحیــدی نــه به‌عنــوان حقیقــت، بلکــه 
ــا  ــاً ب ــی می‌شــود. اینجــا دقیق ــری سیاســی بازنمای ــرای کســب برت ــروژه‌ای ب به‌صــورت پ
ــل ســاختار ســلطه‌اند،  ــم: کســانی کــه خــود حام ــک وارونه‌ســازی مواجهی ــک تکنی ی
پیامبــر الهــی )ع( را بــه اراده ســلطه متهــم می‌کننــد. از منظــر نمایشــی، ایــن کنــش بــرای 
حفــظ وجهــه گــروه حاکــم ضــروری اســت؛ زیــرا اگــر پیامبــر )ع( به‌عنــوان منجــی یــا 
حامــل حقیقــت دیــده شــود، مشــروعیت نظــام موجــود فــرو می‌ریــزد. پــس بایــد او در 
چشــم مــردم مدعــی قــدرت و برهم‌زننــده نظــم معرفــی شــود. بــه همیــن دلیــل، قــرآن در 
مــوارد متعــددی نشــان می‌دهــد کــه زبــان انــکار، زبــان دفــاع از حقیقــت نیســت، بلکــه 

زبــان دفــاع از اقتــدار موجــود در لبــاس اســتدلال اســت.
کــمْ 

ُ
ل

ْ
ث ــرٌ مِّ

َ
 بَش

َّلَّا
ا إِ

َ
نمونــه مکمــل ایــن معنــا در ســخن قــوم نــوح )ع( دیــده می‌شــود: »مَــا هَــذ

یکــمْ« )المؤمنــون: 23:24(؛ ایــن ]پیامبــر[ جــز بشــری هماننــد شــما 
َ
ــلَ عَل ضَّ

َ
ف

َ
ن یت

َ
یرِیــدُ أ
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ــد أن یتفضــل علیکــم« بســیار  ــر »یری ــد. تعبی ــری جوی ــر شــما برت نیســت؛ می‌خواهــد ب
ــرای  ــک دعــوت الهــی، بلکــه تلاشــی ب ــه ی ــان، دعــوت را ن ــرا مخالف ژرف اســت؛ زی
ــان انجــام  ــد. اینجــا توجیه‌گــری دو کار را همزم ــی شــخصی تفســیر می‌کنن برتری‌جوی
می‌دهــد: از یک‌ســو مشــروعیت پیــام را می‌زدایــد و از ســوی دیگــر، مقاومــت در برابــر 
ــر،  ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــه می‌کن ــی عرض ــع جمع ــاوات و مناف ــاع از مس ــکل دف ــه ش آن را ب
ــلطه‌طلبی  ــر س ــه در براب ــان جامع ــه مدافع ــت، بلک ــف حقیق ــه مخال ــود را ن ــران خ کاف
معرفــی می‌کننــد. ایــن وارونه‌ســازی، یکــی از عمیق‌تریــن تکنیک‌هــای توجیــه در 

ــه فضیلــتِ مقاومــت بــدل می‌ســازد. ــاه انــکار را ب ــرا گن قــرآن کریــم اســت؛ زی
کلام وحــی نشــان می‌دهــد کــه مدیریــت وجــه فقط بــا برچســب‌گذاری و اســتدلال‌های 
ظاهــری انجــام نمی‌شــود، بلکــه بــا دســتکاریِ میــدان دریافــت پیــام نیــز همــراه اســت. 
ــت:  « )فصل َ

لِبُــون
ْ
غ

َ
کــمْ ت

َّ
عَل

َ
ــوْا فِیــهِ ل

َ
غ

ْ
ــرْآنِ وَال

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
سْــمَعُوا لِهَــذ

َ
 ت

َ
ــرُوا لَا

َ
ذِیــنَ کف

َّ
ــالَ ال

َ
ــه »وَق آی

26(؛ و کســانی کــه کفــر ورزیدنــد گفتنــد: بــه ایــن قــرآن گــوش فــرا ندهیــد و هنــگام 
خوانــدن آن هیاهــو کنیــد، شــاید شــما پیــروز شــوید، از مهم‌تریــن شــواهد در ایــن بــاب 
ــد، بلکــه شــرایطی  ــوا اکتفــا نمی‌کنن ــه رد محت ــاً ب اســت. در اینجــا منکــران دیگــر صرف
ــل و  ــل باط ــیله، اه ــن وس ــود و بدی ــنیده نش ــتی ش ــام به‌درس ــاً پی ــه اساس ــازند ک می‌س
ــری و  ــان فرهنگ‌پذی ــی، جری ــگ تبلیغات ــاع و جن ــردن اوض ــلوغ ک ــا ش ــر »ب ــة کُف جبه
هشــیاری جامعــه را مختــل می‌ســازد« )علیخانــی، 1387: 87(. ایــن از منظــر تحلیلــی، 
نوعــی مدیریــت وجهــه جمعــی از طریــق کنتــرل صحنــه ارتبــاط اســت: اگــر مخاطــب، 
فرصــت مواجهــه اصیــل بــا قــرآن کریــم را نیابــد، انــکارِ عمومــی، کم‌هزینه‌تــر و 
موجه‌تــر باقــی می‌مانــد. پــس تکنیــک توجیــه در ایــن آیــه، نــه اســتدلال منطقــی، بلکــه 
ــر را  ــرآن، کف ــه ق ــد ک ــان می‌ده ــه نش ــن نکت ــت. ای ــازمان‌یافته در ادراک اس ــال س اخ
ــده و  ــی حساب‌ش ــش ارتباط ــورت کن ــه آن را گاه به‌ص ــد، بلک ــده نمی‌بین ــاً عقی صرف

ــد. ــی می‌کن ــتراتژیک بازنمای اس
ــت  ــت‌صحنه مدیری ــوان پش ــان، به‌عن ــی پنه ــوا و رایزن ــرآن از نج ــر، ق ــطحی دیگ در س
کــمْ« 

ُ
ل

ْ
ث مِّ ــرٌ 

َ
بَش  

َّلَّا
إِ ا 

َ
هَــذ هَــلْ  مُــوا 

َ
ل
َ
ظ ذِیــنَ 

َّ
ال جْــوَی 

َّ
الن وا  سَــرُّ

َ
»وَأ برمــی‌دارد:  پــرده  وجهــه 

)الأنبیــاء، 21:3(؛ و ســتمگران، ســخنان درگوشــیِ خــود را پنهــان داشــتند ]و گفتنــد[: 
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ــه در آن اســت کــه  ــن آی ــت ای ــد شماســت؟ اهمی ــر[ جــز بشــری همانن ــن ]پیامب ــا ای آی
ــار علنــی انــکار، محصــول یــک فراینــد پیشــینیِ هم‌خط‌ســازی در  نشــان می‌دهــد گفت
ــترک  ــی مش ــوب معنای ــه، چارچ ــای محرمان ــت در فض ــان نخس ــت. آن ــت‌صحنه اس پش
ــد.  ــه می‌کنن ــی عرض ــع عموم ــورت موض ــه به‌ص ــپس آن را در جلوصحن ــازند، س می‌س
در اینجــا »نجــوی« صرفــاً یــک گفت‌وگــوی پنهــان نیســت؛ بلکــه مــکان تولیــد روایــت 
ــم نمایشــی،  ــه‌ای اســت کــه تی ــن همــان مرحل مشروع‌ســاز اســت. از منظــر گافمــن، ای
نقش‌هــا و پاســخ‌ها را پیشــاپیش تنظیــم می‌کنــد تــا در صحنــه اصلــی، اجــرای منســجم 

ــه دهــد )گافمــن، 1394: 68(. و اثرگــذار ارائ
ــده  ــز دی ــم نی ــرآن کری ــه ق ــک« دادن ب ــبت »إف ــه نس ــوط ب ــات مرب ــق در آی ــن منط همی
ــهُ 

َ
عَان

َ
ــرَاهُ وَأ

َ
ت

ْ
ــک اف

ْ
 إِف

َّلَّا
ا إِ

َ
 هَــذ

ْ
ــرُوا إِن

َ
ذِیــنَ کف

َّ
ــالَ ال

َ
می‌شــود؛ آنجــا کــه می‌فرمایــد: »وَق

« )فرقــان: ۴(؛ و کســانی کــه کفــر ورزیدنــد گفتنــد: ایــن ]قــرآن[ جــز  َ
ــرُون

َ
ــوْمٌ آخ

َ
یــهِ ق

َ
عَل

دروغــی کــه او آن را ســاخته نیســت و گروهــی دیگــر او را در ایــن کار یــاری داده‌انــد؛ 
ــرای تحلیــل مدیریــت وجهــه و تکنیک‌هــای  ــی ب ــه از مناســب‌ترین شــواهد قرآن ــن آی ای
توجیــه اســت. کافــران در اینجــا قــرآن را »إِفْــک« و »افتــراء« می‌نامنــد و ادعــا می‌کننــد 
کــه پیامبــر آن را بــا کمــک گروهــی دیگــر ســاخته اســت. آنــان بــا ایــن گفتــار، دو کار 
ــکار  ــد؛ دوم، ان ــف می‌کنن ــار وحــی را تضعی ــد: نخســت، اعتب ــان انجــام می‌دهن هم‌زم
ــه  ــه عبــارت دیگــر، کافــران می‌کوشــند ب خــود را عقلانــی و موجــه جلــوه می‌دهنــد؛ ب
ــا قــرآن از ســر لجاجــت یــا حقیقت‌گریــزی  مخاطبــان القــا کننــد کــه مخالفــت آنــان ب
ــر  ــت. از منظ ــی اس ــاختگی و جعل ــی س ــر متن ــی در براب ــی طبیع ــه واکنش ــت، بلک نیس
گافمــن، ایــن شــیوه را می‌تــوان نوعــی کار ترمیمــی بــر وجهــه دانســت )گافمــن، 1394: 
ــان از نظــر اجتماعــی  ــا پیــام الهــی مواجــه می‌شــوند، موقعیــت آن 58(. وقتــی کافــران ب
ــران  ــگاه منک ــان در جای ــد، آن ــق باش ــرآن ح ــر ق ــرا اگ ــود؛ زی ــد می‌ش ــی تهدی و معرفت
ــان روایــت جایگزینــی تولیــد  ــد، آن ــز از ایــن تهدی ــرای گری ــد. ب حقیقــت قــرار می‌گیرن
می‌کننــد: »قــرآن وحــی نیســت، بلکــه ســاخته پیامبــر و دیگــران اســت!«. ایــن روایــت 
جایگزیــن بــه آنــان کمــک می‌کنــد کــه وجهــه خــود را نــزد مخاطبــان حفــظ کننــد.

ــی 
َ

مْل
ُ
هِــی ت

َ
بَهَــا ف

َ
ت

َ
 اکت

َ
لِیــن وَّ

َ ْ
سَــاطِیرُ الْأ

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
ادامــه همیــن گفتــار در آیــه بعــد آمــده اســت: »وَق
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ــت  ــینیان اس ــانه‌های پیش ــات[ افس ــن آی ــد: ]ای ــان: ۵(؛ و گفتن « )فرق ً
صِیــا

َ
 وَأ

ً
یــهِ بُکــرَة

َ
عَل

کــه آن را نوشــته و هــر صبــح و شــام بــر او امــا می‌شــود؛ در ایــن آیــه، تکنیــک کافــران 
سَــاطِیرُ 

َ
ــرآن را »أ ــان ق ــد. آن ــترش می‌یاب ــن گس ــت مت ــل منزل ــه تقلی ــل، ب ــام جع از اته

« می‌نامنــد؛ یعنــی آن را از ســطح وحــی الهــی بــه ســطح افســانه‌ها و روایت‌هــای  َ
لِیــن وَّ

َ ْ
الْأ

ــرد آن  ــت. کارک ــی اس ــب‌زنی نمایش ــی برچس ــر، نوع ــن تعبی ــد. ای ــرو می‌کاهن ــن ف که
ایــن اســت کــه مخاطــب پیــش از شــنیدن پیــام قــرآن، آن را در چارچــوب افســانه، نقــل 

کهــن و متــن غیرالهــی بفهمــد.

ه( وحی به مثابه »ناظر کلان« و فروپاشی نمایش
ــرای  ــه در آن اج ــی ک ــی وضعیت ــش« یعن ــی نمای ــن، »فروپاش ــی گافم ــه نمایش در نظری
اجتماعــیِ یــک فــرد یــا گــروه، دیگــر بــرای مخاطــب قانع‌کننــده باقــی نمی‌مانــد؛ زیــرا 
ــی کــه پنهــان کــرده  ــان نقشــی کــه بازیگــر می‌کوشــد نشــان دهــد و واقعیت ــه می فاصل
ــی  ــل قرآن ــوم را در تحلی ــن مفه اســت آشــکار می‌شــود )گافمــن، 1394: 88(. اگــر ای
ــر  ــه »ناظ ــی، به‌مثاب ــت وح ــوان گف ــم، می‌ت ــه کار ببری ــران ب ــی کاف ــخصیت اجتماع ش
ــث  ــد و باع ــکار می‌کن ــان را آش ــه پنه ــن فاصل ــه ای ــت ک ــی اس ــان مرجع کلان«، هم
ــی  ــات اجتماع ــراد در تعام ــن، اف ــه گافم ــود. در نظری ــان می‌ش ــش آن ــی نمای فروپاش
ــود  ــری از خ ــران، تصوی ــر دیگ ــان در براب ــد. آن ــل می‌کنن ــه عم ــران صحن ــد بازیگ مانن
ــد  ــی می‌خواه ــر اجتماع ــد. بازیگ ــرل کنن ــر را کنت ــند آن تصوی ــازند و می‌کوش می‌س
ــل،  ــاً عاق ــت؛ مث ــرده اس ــی ک ــودش طراح ــه خ ــد ک ــه ببین ــب، او را همان‌گون مخاط
ــی موفــق اســت  ــا زمان ــن اجــرا ت ــر. ای ــا برت ــدر، اخلاقــی ی خیرخــواه، حقیقت‌جــو، مقت
ــکار  ــا آن آش ــازگار ب ــانه‌های ناس ــرد و نش ــده را بپذی ــر ساخته‌ش ــب، تصوی ــه مخاط ک

نشــود.
قــرآن کریــم، برمــا شــدن نقــش اجتماعــی و واقعــی کافــران در اجتمــاع را قــرآن معمولًا 

بــا دو ســازوکار نشــان می‌دهــد:
ــکار  ــرل اف ــازی‌ها و کنت ــازی‌ها، تصمیم‌س ــه شبکه‌س ــبت ب ــی نس ــاگری وح ــف( افش ال

ــی )پشــت‌صحنه اجتماعــی(. عموم
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ب( شکســت علنــی نقش‌هایــی کــه آنــان در جلوصحنــه بــازی می‌کننــد )حامــی 
ــردم(. ــع م ــواه، مداف ــل، خیرخ ــت، عاق حقیق

شــواهد زیــر عمدتــاً دربــاره کافران/مشــرکان اســت )نــه منافقــان( و دقیقــاً نقــش 
اجتماعــی آنــان را در جامعــه و افشــای آن نقــش را تصویــر می‌کنــد:

هُــم  وَمَــا  ایاکــمْ 
َ
ط

َ
خ حْمِــلْ 

َ
ن

ْ
وَل ا 

َ
ن

َ
سَــبِیل بِعُــوا 

َّ
ات ــوا 

ُ
آمَن ذِیــنَ 

َّ
لِل ــرُوا 

َ
کف ذِیــنَ 

َّ
ال ــالَ 

َ
»وَق آیــة  در 

ــر  ــوت: 12(؛ و کســانی کــه کف « )العنکب
َ

کاذِبُــون
َ
هُــمْ ل ــن �شَــیءٍ إِنَّ ایاهُــم مِّ

َ
ط

َ
 مِــنْ خ

َ
بِحَامِلِیــن

ورزیدنــد بــه مؤمنــان گفتنــد: از راه مــا پیــروی کنیــد و مــا گناهــان شــما را بــر عهــده 
ــد  ــده نخواهن ــر عه ــان را ب ــان ایش ــک از گناه ــان هیچ‌ی ــه آن ــی ک ــم؛ در حال می‌گیری
گرفــت؛ بی‌گمــان آنــان دروغگویاننــد؛ در ایــن آیــه، کافــران در مقــام بازیگــران صحنــة 
ــناس،  ــود را راه‌ش ــده، خ ــاری حساب‌ش ــرای گفت ــک اج ــا ی ــند ب ــی می‌کوش اجتماع
ــان‌دهندة  ا« نش

َ
ن

َ
بِعُــوا سَــبِیل

َّ
ــر »ات ــد؛ تعبی ــان دهن ــئولیت‌پذیر نش ــی و مس ــن، حام مطمئ

تــاش آنــان بــرای تعریــف موقعیــت بــه نفــع خویــش اســت، یعنــی راه خــود را راهــی 
نوعــی  ایاکــمْ« 

َ
ط

َ
حْمِــلْ خ

َ
ن

ْ
»وَل تعبیــر  و  معرفــی می‌کننــد  پیــروی و کم‌خطــر  قابــل 

مدیریــت برداشــت اســت کــه در آن کافــران می‌خواهنــد مخاطــب مؤمــن را قانــع کننــد 
کــه پیامدهــای احتمالــی ایــن پیــروی بــر عهــدة آنــان خواهــد بــود. در تحلیــل نمایشــی 
گافمــن، ایــن پاره‌گفتارهــا در ســطح »جلــوی صحنــه« اجــرا می‌شــود )گافمــن، 1394: 
ــه  ــود عرض ــوب از خ ــری مطل ــد تصوی ــی می‌کوش ــگر اجتماع ــه کنش ــی ک 115(؛ جای

ــد. ــرل نمای ــد و برداشــت دیگــران را کنت کن
ــن �شَــیءٍ« و ســپس  ایاهُــم مِّ

َ
ط

َ
 مِــنْ خ

َ
 امــا وحــی در ادامــه آیــه بــا عبــارت »وَمَــا هُــم بِحَامِلِیــن

«، نقــش »ناظــر کلان« را ایفــا می‌کنــد؛ یعنــی مرجعــی فراتــر از صحنــة 
َ

کاذِبُــون
َ
هُــمْ ل »إِنَّ

تعامــل انســانی کــه بــه پشــت‌صحنة ادعاهــا دسترســی دارد و فاصلــة میــان نقــش ادعایــی 
ــة  ــر پای ــران ب ــب، نمایشــی کــه کاف ــن ترتی ــه ای ــان را آشــکار می‌ســازد. ب ــت پنه و واقعی
ــان  ــی نش ــرا وح ــد؛ زی ــرو می‌پاش ــاخته‌اند، ف ــت س ــت و ضمان ــی، حمای اطمینان‌بخش
می‌دهــد کــه آنــان نــه تــوان حمــل خطاهــای دیگــران را دارنــد و نــه گفتارشــان صادقانــه 
ــت برداشــت اســت. در  ــب و مدیری ــان بخشــی از ســازوکار فری اســت، بلکــه وعــده آن
ــا  اصطــاح گافمــن، فروپاشــی نمایــش زمانــی رخ می‌دهــد کــه اطلاعــات ناســازگار ب
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ــردد؛  ــارج گ ــر خ ــرل بازیگ ــت از کنت ــف موقعی ــود و تعری ــکار ش ــده آش ــش اجراش نق
در ایــن آیــه نیــز وحــی بــا افشــای دروغ بــودن ادعــای کافــران، قــاب فهــم مخاطــب را 
ــه اجــرای فریبنــده، بازتعریــف  ــه ب ــان را از وعــدة حمایتگران ــار آن تغییــر می‌دهــد و گفت

می‌کنــد.
ــی 

َ
ُ عَل ــمَ اللَّهَّ

َ
ت

َ
. خ

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
 یؤ

َ
نذِرْهُــمْ لَا

ُ
ــمْ ت

َ
مْ ل

َ
هُــمْ أ

َ
رْت

َ
نذ

َ
أ

َ
یهِــمْ أ

َ
ــرُوا سَــوَاءٌ عَل

َ
ذِیــنَ کف

َّ
در آیــه »إِنَّ ال

ــرای  ــد، ب ــر ورزیدن ــه کف ــانی ک ــان کس ــره: 6–7(؛ بی‌گم ــی سَــمْعِهِمْ…« )بق
َ

وبِهِــمْ وَعَل
ُ
ل

ُ
ق

ــد  ــان نخواهن ــی؛ ایم ــان نده ــا هشدارش ــی ی ــان بده ــه هشدارش ــت ک ــان اس ــان یکس آن
ــت  ــرآن وضعی ــاده اســت، ق ــر نه ــان مُه ــر شــنوایی آن ــر دل‌هایشــان و ب ــد ب آورد. خداون
ــا  ــدار دادن ی ــه هش ــد ک ــان می‌کن ــازد و بی ــکار می‌س ــران را آش ــی از کاف ــی گروه درون
ــر  ــان در براب ــا و ادراک آن ــرا دل‌ه ــت؛ زی ــان اس ــان یکس ــرای آن ــر )ص( ب ــدادن پیامب ن
حقیقــت بســته شــده اســت. »در فضــای اجتماعــی صــدر اســام نیــز کافــران در تعامــل 
بــا پیامبــر )ص( و مؤمنــان، در قالــب گفت‌وگــو، جــدل یــا طــرح پرســش‌ها در موقعیتــی 
ــر هســتند«  ــی دعــوت پیامب ــا ردّ عقلان ــی در حــال بررســی ی ظاهــر می‌شــدند کــه گوی
)طباطبایــی، 1417 ق، 5: 143(. ایــن وضعیــت را می‌تــوان نوعــی اجــرای نقــش اجتماعی 
ــه  ــود ارائ ــت خ ــه از مخالف ــری موج ــند تصوی ــگران می‌کوش ــه در آن کنش ــت ک دانس
دهنــد؛ امــا آیــه مذکــور بــا بیــان اینکــه »خداونــد بــر دل‌هــای آنــان مهــر نهــاده اســت«، 
ــر  ــی ناظ ــه نوع ــه مثاب ــی ب ــا، وح ــد. در اینج ــکار می‌کن ــش را آش ــن کن ــان ای ــه پنه لای
ــه  ــا جلوصحن ــه تنه ــانی، ن ــان انس ــاف مخاطب ــه برخ ــری ک ــد؛ ناظ ــل می‌کن کلان عم
ــن رو،  ــد. از ای ــز می‌بین ــی را نی ــای درون ــا و انگیزه‌ه ــت‌صحنه نیت‌ه ــه پش ــار، بلک رفت
افشــای وضعیــت درونــی کافــران موجــب فروپاشــی نمایــش اجتماعــی آنــان می‌شــود؛ 
ــتدلالی  ــا اس ــری ی ــع فک ــک موض ــاً ی ــان صرف ــت آن ــه مخالف ــد ک ــان می‌ده ــرا نش زی
ــر حقیقــت دارد.  ــه در براب گاهان ــی و مقاومــت آ نیســت، بلکــه ریشــه در انســداد درون
بدیــن ترتیــب، قــرآن بــا آشــکار کــردن پشــت‌صحنه روانــی و معرفتــی کافــران، امــکان 
ــان ظاهــر  ــه می ــان را متوجــه فاصل ــرد و مخاطب ــان می‌ب ــان را از می ــت برداشــت آن مدیری
رفتــار و حقیقــت درونــی آنــان می‌ســازد. ایــن شــیوة بیــان، عــاوه بــر تبییــن بُعــد الهــی، 
ــان  ــرا نش ــت؛ زی ــل اس ــل تحلی ــز قاب ــی نی ــات اجتماع ــی تعام ــاختار نمایش ــر س از منظ
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قرآن و علوم اجتماعی، دوره 6، شماره 2، 1431405 

ــر از کنشــگران؛ یعنــی وحــی می‌توانــد ســاختار  ــه یــک مرجــع فرات می‌دهــد کــه چگون
نمایشــی تعامــات اجتماعــی را افشــا کــرده و معنــای واقعــی رفتارهــا را آشــکار ســازد.
 

َ
زْق  الــرِّ

ُ
ــی یبْسُــط ــلْ إِنَّ رَبِّ

ُ
 ق

َ
بِیــن

َّ
حْــنُ بِمُعَذ

َ
دًا وَمَــا ن

َ
وْلَا

َ
 وَأ

ً
مْــوَالًا

َ
ــرُ أ

َ
کث

َ
حْــنُ أ

َ
ــوا ن

ُ
ال

َ
 در آیــات »وَق

ــدِرُ…« )ســبأ: 35–36(؛ و گفتنــد: مــا از نظــر مــال و فرزنــد بیشــتر هســتیم و 
ْ

ــاءُ وَیق
َ

ــن یش
َ
لِِم

هرگــز عــذاب نخواهیــم شــد. بگــو: بی‌گمــان پــروردگار مــن روزی را بــرای هــر کــس 
ــد،  ــگ می‌گردان ــد تن ــه بخواه ــس ک ــر ک ــرای ه ــد و ب ــترش می‌ده ــد گس ــه بخواه ک
ولــی بیشــتر مــردم نمی‌داننــد، کافــران بــا تکیــه بــر کثــرت ثــروت و فرزنــدان، در صحنــه 
ــذاب  ــون از ع ــی و مص ــف اله ــورد لط ــراد م ــوان اف ــود به‌عن ــری از خ ــی تصوی اجتماع
ارائــه می‌کننــد و بدین‌وســیله می‌کوشــند برتــری و مشــروعیت موقعیــت خــود را تثبیــت 
ــوان نشــانه  ــروت به‌عن ــار نوعــی مدیریــت برداشــت اســت کــه در آن ث ــن گفت ــد؛ ای کنن
ــخ  ــش در پاس ــی نمای ــا فروپاش ــود؛ ام ــی می‌ش ــان بازنمای ــت آن ــی و حقانی ــت اله رضای
ــد و  ــض می‌کن ــت را نق ــف از موقعی ــن تعری ــرآن ای ــه ق ــی ک ــد؛ جای ــی رخ می‌ده وح
اعــام مــی‌دارد کــه گســترش یــا تنگــی رزق تابــع مشــیت الهــی اســت و هیــچ دلالتــی بــر 
ــدِرُ…(. بدیــن 

ْ
ــاءُ وَیق

َ
ــن یش

َ
 لِِم

َ
زْق  الــرِّ

ُ
ــی یبْسُــط ــلْ إِنَّ رَبِّ

ُ
قــرب یــا مصونیــت از عــذاب نــدارد )ق

ترتیــب، چارچــوب معنایــی‌ای کــه کافــران بــرای نمایــش برتــری خــود ســاخته‌اند فــرو 
ــراد  ــوان اف ــان را به‌عن ــش آن ــد نق ــر نمی‌توان ــروت دیگ ــری ث ــار ظاه ــرا معی ــزد، زی می‌ری

ــار می‌شــود. ــن« بی‌اعتب ــا نحــن بمعذبی ــد و ادعــای »وم ــه کن ــده توجی برگزی

6. نتیجه‌گیری
ــد  ــگ گافمــن می‌توان ــل نمایشــی اروین ــة تحلی ــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه نظری ای
به‌عنــوان الگویــی کارآمــد بــرای مطالعــه بخشــی از بازنمایی‌هــای اجتماعــی قــرآن 
ــه ایــن  ــه شــود؛ البت ــه کار گرفت ــارة شــخصیت اجتماعــی کافــران، ب ــژه درب ــم، به‌وی کری
کاربســت نــه بــه معنــای فروکاســتن مفاهیــم قرآنــی بــه نظریــه‌ای جامعه‌شــناختی، بلکــه 
بــه معنــای اســتفاده از ظرفیــت تحلیلــی آن بــرای فهــم ســازوکارهای زبانــی، رفتــاری و 

ــت. ــرآن اس ــن ق ــخصیت‌ها در مت ــی ش تعامل
ــی،  از منظــر گافمــن، کنشــگران اجتماعــی همــواره می‌کوشــند در موقعیت‌هــای تعامل
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ــن  ــان را مدیریــت کننــد. ای ــه دهنــد و برداشــت مخاطب تصویــری مطلــوب از خــود ارائ
ــات نشــان  ــل مشــاهده اســت. بســیاری از آی ــز قاب ــران نی ــی کاف ــی قرآن اصــل در بازنمای
ــی  ــود را در نقش‌های ــان، خ ــا مؤمن ــران ی ــه، پیامب ــر جامع ــران در براب ــه کاف ــد ک می‌دهن
چــون حقیقت‌جــو، خیرخــواه، حافــظ ســنت، عاقــل، برتــر، صاحــب منزلــت اجتماعــی یا 
مصــون از عــذاب عرضــه می‌کننــد. آنــان بــا برچســب‌زنی بــه پیامبــران، تقلیــل وحــی بــه 
افســانه، اســتناد بــه ثــروت و منزلــت، تحقیــر مؤمنــان، یــا توجیــه انــکار خــود، می‌کوشــند 
تعریــف موقعیــت را بــه نفــع خویــش ســامان دهنــد و اعتبــار اجتماعــی دعــوت الهــی را 
مخــدوش ســازند. از ایــن جهــت، شــخصیت اجتماعــی کافــران در قــرآن دارای بعــدی 
نمایشــی اســت؛ یعنــی آنــان در صحنــة تعامــل اجتماعــی، نقش‌هایــی را اجــرا می‌کننــد 
کــه هــدف آن حفــظ وجهــه، تثبیــت جایــگاه و جلوگیــری از فروپاشــی اقتــدار نمادیــن 

آنــان اســت.
ــا آشــکار کــردن فاصلــة میــان  یکــی از مهم‌تریــن نتایــج پژوهــش آن اســت کــه قــرآن ب
ظاهــر و باطــن کافــران، ســازوکارهای نمایشــی آنــان را افشــا می‌کنــد. در اینجــا می‌تــوان 
ــه نوعــی ناظــر کلان فهــم کــرد؛ ناظــری فراتــر از مخاطبــان عــادی کــه  وحــی را به‌مثاب
هــم صحنــة آشــکار گفتــار و رفتــار کافــران را گــزارش می‌کنــد و هــم لایه‌هــای پنهــان، 
انگیزه‌هــا، نیت‌هــا و پشــت‌صحنة کنــش آنــان را نمایــان می‌ســازد. در حالــی کــه 
مخاطبــان انســانی غالبــاً تنهــا بــا اجــرای بیرونــی کنشــگران مواجه‌انــد، وحــی بــا افشــای 
حقیقــت درونــی و پیامدهــای واقعــی رفتــار آنــان، کنتــرل کافــران بــر صحنــة نمایــش را 
ــی، ادعــای  ــه صــورت ســخن عقلان ــب، آنچــه در ظاهــر ب ــن ترتی ــرد. بدی ــان می‌ب از می
ــو  ــد، در پرت ــوه می‌کن ــی جل ــدرت اجتماع ــش ق ــا نمای ــنت ی ــاع از س ــی، دف خیرخواه
ــی آشــکار  ــا برتری‌جوی ــی ی ــه، دنیاطلب گاهان ــکار آ ــوان فریــب، اســتکبار، ان وحــی به‌عن

می‌شــود.
ــران  ــخصیت کاف ــی ش ــل قرآن ــش« در تحلی ــی نمای ــوم »فروپاش ــاس، مفه ــن اس ــر ای ب
جایــگاه مهمــی می‌یابــد. فروپاشــی نمایــش زمانــی رخ می‌دهــد کــه وحــی، چارچوبــی 
ــد  ــان می‌ده ــد و نش ــون می‌کن ــاخته‌اند، دگرگ ــت س ــم موقعی ــرای فه ــران ب ــه کاف را ک
کــه تصویــر ارائه‌شــده از ســوی آنــان بــا واقعیــت ســازگار نیســت. بــرای نمونــه، هنگامــی 
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کــه کافــران ثــروت و فرزنــدان خــود را نشــانه برتــری و مصونیــت از عــذاب می‌داننــد، 
ــد  ــام می‌کن ــزد و اع ــرو می‌ری ــی ف ــوب معنای ــر چارچ ــا تغیی ــش را ب ــن نمای ــی ای وح
ــن در مــواردی  ــا حقانیــت نیســت. همچنی ــرب الهــی ی کــه گســتردگی رزق، مــاک ق
کــه کافــران وحــی را افســانه، پیامبــر را انســانی عــادی یــا مؤمنــان را فرودســت معرفــی 
می‌کننــد، قــرآن بــا افشــای انگیزه‌هــای پنهــان و پیامدهــای واقعــی ایــن گفتارهــا، 
نقش‌هــای ادعایــی آنــان را بی‌اعتبــار می‌ســازد. در نتیجــه، شــخصیت اجتماعــی 
ــای  ــد و افش ــق نق ــه از طری ــان، بلک ــار خودش ــق گفت ــا از طری ــرآن نه‌تنه ــران در ق کاف

ــود. ــناخته می‌ش ــا ش ــی آن گفتاره وحیان
عــاوه بــر ایــن، پژوهــش حاضــر نشــان می‌دهــد کــه قــرآن کریــم در بازنمایــی شــخصیت 
اجتماعــی کافــران، تصویــری پویــا، تعاملــی و چندلایــه ارائــه می‌دهــد. کافــران در ایــن 
ــکار عمومــی و  ــرل اف ــت، کنت ــرای حفــظ منزل ــد کــه ب ــی اجتماعی‌ان ــر، بازیگران تصوی
ــا  ــاری متوســل می‌شــوند؛ ام ــواع راهبردهــای نمایشــی و گفت ــه ان ــا حقیقــت، ب ــه ب مقابل
ــان را فــرو می‌پاشــد و حقیقــت  ــن اجراهــا، نمایــش آن ــا افشــای پشــت‌صحنة ای وحــی ب

ــازد. ــکار می‌س ــان را آش ــخصیت اجتماعی‌ش ش
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|   Extended Abstract   |

Applying Goffman’s Dramaturgical Theory to the Representa-
tion of the Social Identity of Disbelievers in the Holy Qur’an

Farooqh Nemati

Research Objective
In representing social groups, the Holy Qur’an does not merely describe their beliefs 
and actions; rather, through linguistic and narrative strategies, it also constructs their 
social identities. Among the prominent groups represented in this manner are the dis-
believers, who are characterized in various verses by denial of the truth, disputation, 
mockery, arrogance, and influence over others. The present study seeks to analyze the 
representation of the social identity of the disbelievers in the Holy Qur’an based on 
Goffman’s theory of “dramaturgical analysis.” Within this framework, concepts such 
as role performance, impression management, self-presentation, the social stage, and 
the discrepancy between appearance and reality serve as the basis for analysis.

Research Method
In the Qur’an, disbelief is not merely represented as an internal or negative posi-
tion; rather, in many instances, it takes the form of a type of social role-playing and 
management of the interactional stage. This reciprocal action corresponds closely to 
the theory of “dramaturgical analysis” developed by Erving Goffman (1922–1982), a 
prominent sociologist of the Chicago School, according to which individuals seek to 
control the information presented to audiences through a clear distinction between the 
“front stage” and the “back stage” (Goffman, 2015, p. 48). In light of Goffman’s theo-
ry of “dramaturgical analysis,” society is viewed as a stage, while actors are perform-
ers within this theatrical setting. Accordingly, this article applies Goffman’s dram-
aturgical analysis theory to the depiction of the social actions of the disbelievers in 
the Holy Qur’an. The research employs a descriptive-analytical method, and the data 
were selected from verses in which the disbelievers are depicted in dialogical, behav-
ioral, and confrontational situations involving prophets, believers, or other audiences.

Findings
The findings demonstrate that the Qur’an does not represent the disbelievers merely 
as deniers of the truth; rather, it portrays them as social actors who seek to maintain 
their position on the social stage by performing specific roles, managing audience 
perceptions, concealing the truth, and displaying power and superiority. In addition to 
explaining the behavior of the disbelievers, this representation also serves a normative 
function by highlighting the boundary between faith-based and unbelieving identities. 
The present study demonstrates that, in representing the social character of the disbe-
lievers, the Holy Qur’an presents a dynamic, interactive, and multilayered portrayal. 
Within this portrayal, the disbelievers are social actors who employ various drama-
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turgical and verbal strategies to preserve their status, control public opinion, and con-
front the truth. However, by exposing the backstage of these performances, revelation 
causes their performances to collapse and reveals the reality of their social character.

Conclusion
The findings indicate that, by revealing the discrepancy between the outward ap-
pearance and inner reality of the disbelievers, the Qur’an exposes their dramatur-
gical mechanisms. In this context, revelation can be understood as a kind of mac-
ro-observer—an observer beyond ordinary audiences—that both reports the manifest 
stage of the disbelievers’ speech and behavior and reveals the hidden layers, motives, 
intentions, and backstage of their actions. Whereas human audiences are generally 
confronted only with the actors’ external performances, revelation, by exposing their 
inner reality and the actual consequences of their behavior, removes the disbeliev-
ers’ control over the stage of performance. Thus, what outwardly appears as rational 
speech, a claim of benevolence, a defense of tradition, or a display of social power is 
revealed through revelation as deception, arrogance, conscious denial, worldly pur-
suit, or the pursuit of superiority. Accordingly, Goffman’s dramaturgical theory can 
provide an effective framework for understanding the social and communicative di-
mensions of the representation of the disbelievers in the Holy Qur’an.
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